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  .آنها را درسلب استقلال قاضي بيان نمائيد مممنوعيتهاي ديگري هم كه ذكر كرديد تأثير

به نكات ديگري كه بعضاً در متن به آنها اشاره شد توجه كنيد و اشكالات را كلاً مرتفع  -10

ضمناً در قسمت نيتيجه، بايد به سئوالاتي كه از ابتدا در ذهنشان بوده و بـه همـي دليـل    . نمائيد

ثلاً شما از بحث در اين موضوع چه هـدفي را  م. اين موضوع را انتخاب كرده ايد، پاسخ دهيد

دنبال مي كرديد؟ چه سوالاتي وجود داشت كه شما را وادار به اين تحقيق كرد البته سؤالات 

اساسي و مهم در مقدمه مطرح كرده باشيد و در نتيجه گيـري بـه پاسـخ آن سـؤال نائـل شـده       

  .باشيد

  .تواي تحقيق مد نظر مي باشدرعايت نكات مشكلي در اين مرحله شايد بيش از مح -11
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  : مقدمه

مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنهـا وجـود نداشـت كـم كـم دسـته هـا و        

قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وسـتد داشـتند   

هـر گـاه   . شـد  اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شـد كـه بايـد رفـع خصـومت مـي      

اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفـع خصـومت مـي كـرد و اگـر بـين دو نفـر در        

اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكـه شـخص   

ثالثي را براي داوري بين خود انتخاب كنند و شخصـش منتخـب طـرفين بايـد بـا رعايـت بـي        

روي عدالت و راستي قضاوت مي نمود و معمولاً به اشخاصي رجـوع مـي كردنـد    طرفي و از 

كه از نقطه نظر اجتماعي در موقعيت بالاتري باشد اين افراد در اجتماعات بيشـتر روحـانيون و   

پادشاهان بودند روحانيون بدليل اينكه كمتر در امور عادي و دنيوي دخالت مي كردند مـورد  

نيز بعلت بعطه و قدرتي كه بر افراد جامعه داشـت خـواه نـا خـواه بـه       اعتماد مردم بودند و شاه

عنوان قيصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اينكه شاه به تنهايي نمي توانست رفع 

اختلاف نمايد مردم براي تسريع در احقاق حق خود به روحانيون و علماء دينـي و آگاهـان و   

اد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دليل اين اعتمـاد اسـتقلال   مطلعين روي آوردند و اين افر

انديشه و رأي و قضات بي طرفانه آنها بود و اين استقلال براي شخص قاضـي امـري فطـري و    

از اعتقادات قلبي انسان بوده است و يا تكامل اجتماعات انساني به عنوان اصلي اجتناب ناپذير 

اسـتقلال در تصـميم گيـري لازمـه     . ويـژه اي پيـدا كـرد   در دستگاه قضايي هر كشور جايگاه 

و با اعتماد بـه مصـونيت و   . قضاوت است و استقلال دادرس امنيت قضايي را تضمين مي كند
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امنيت شغلي به حمايت از حق و درگيري با فشارها و افـراد صـاحب نفـوذ مـي پـردازد هسـته       

كـه مركـب از عـده اي    مركزي دستگاه تأمين كننده عـدالت هـر كشـور، دادگسـتري اسـت      

اقتصاد مي باشد كه دادرسان واقعي جامعه مي باشند و بايد مستقل و بي طرف باشند تا بتوانند 

استقلال قضايي، و افكـار عمـومي را   . وظيفه خطير و سنگين خود را به نحو احسن انجام دهند

وقتي شخصي پس از طي مراحل مختلف به تصدي شغل قضـات رسـيد شـأن    . شامل مي شود

قضاوت و موقعيت و جايگاه ويژه آن اقتصاد دارد كه چنين فردي مصونيت شغل داشته باشـد  

  و با اين تضمين قاضي عدالت گستر جامعه خويش خواهد بود

دين اسلام در چهارده قرن پيش اصـل فـوق الـذكر را بـه رسـميت شـناخته اسـت و بـراي آن         

ز انديشـه هـاي قـانون خـواهي وارد     ارزش والا قائل شده است در كشور مار ايران پس از برو

قانون اساسي و متون مدون قانوني گرديد هـدف از ايـن تحقيـق بررسـي اسـتقلال قضـات در       

قوانين و مقررات كشور ايران است كه ببنيم رونـد قانونگـذاري در مـورد ايـن اصـل چگونـه       

  .است و چه راه هايي و مكانيسم هايي را براي حفظ اين اصل پيش بيني نموده اند

از آنجا كه دين مبين اسلام يكياز اولين اديان تعيين كنندة اصل استقلال قضات بوده است در 

بخش اول پس از ارائه تعـاريف قضـاوت بـه بررسـي ايـن اصـل در انديشـه و متـون اسـلامي          

خواهيم پرداخت و در ادامه مباحث اين بخش به بررسي استقلال قوه قضـاييه مـي پـردازيم و    

تحول قوانين و مقررات در مورد اصـل اسـتقلال قضـات مـورد تحقيـق و      در بخش دوم مسير 

پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پاياني مسئوليت، مصونيت و تعقيـب انتظـامي قضـات    

  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت قسمت اخير اين تحقيق نيز نتيجه گيري مي باشد
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  اهميت قضاوت در اسلام: مبحث اول

قضاوت را به گونه اي ممتاز متمايز ساخته و موقعيت ويژه آنرا در ميان دين اسلام شأن والاي 

  .ساير بخشهاي اجتماعي با ارائه تعاريف و تحليل هاي مختلف مستند نموده است

قرآن مجيـد بـه عنـوان اولـين و بزرگتـرين منشـور زنـدگي مسـلمانان، تعريفهـاي متنـوعي از           

اياي اين محكم را بررسي نمـوده انـد علمـي    قضاوت بيان داشته است و احكام ديني، تمام زو

  .رواندانيشمندان اسلامي نيز به تبع آن به شرح و تفسير آن پرداخته اند

تعاريف قضاوت پرداخته و سپس اهميت قضاوت مورد بحـث قـرار مـي     -در اين مبحث ايتدا

  .گيرد

، فتـوا  قضا به فتح در لغـت بـه معنـي فرمـان داران، حكـم كـردن      : تعاريف قضاوت :بند اول

در  1.دادن، رأي دادن، به حاجت كسي رسيدن و روا كردن، آگاهانيدن و پند دادن مـي باشـد  

  .كه به شرح ذيل مي باشد 2قرآن مجيد لفظ قضا بر معناي متعددي اطلاق گرديده است

  3»و اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون« اراده نمودن مانند آيه شريفه -1

  4»و قضي ربك ان لاتعبد الا اياه« !شريفه امر كردن مانند آيه -2

  5»ثم لا تجدوافي انفسهم حرجاً مما قضيت« !حكم كردن مانند آيه شريفه -3

                                                           
  .٣٣٥،دانشگاه ران، ه ش ص ١٣٣٩، ران٣٨علي اكبر، دهخدا، لغت نامه جلد  -  ١
  ٨تا٥ص  ١٣٤٧ران مهر،  - رانانتشارات دانشگاه  -چاپ دوم- سنگلهي محمد، قضا در اسلام -  ٢
موجود باش و او فوراً : هستي بخش آسماا و زمين اوست و هنگامي كه فرمان وجود چيزي را صادر مي كند مي گويد: ١١٧سوره مباركه بقره آيه  -  ٣

  .موجود ميشود
  .پروردگارت فرمان داده كه جز او چيزي را نپرستيد: ٢٣سوره مباركه اسري آيه  -  ٤
 رمتسم دنچ هب يشبخ و تيامدخ ياهشبخ .دهددر حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكيل مي . وصادي بپردازند: ٦٥ه مباركه نساء آيه سر -  ٥

 يسررب هب )دمانجا لوط هب الهاس تسا نكمم هك ( نياهج??تراتج نامزاس هب قالحا يارب ياهروشك تاركاذم عورش اب هو ريخته ضرورت ك. افزايش مي يابد



  ٨

  1فقضهن سبع سموات في يومين: خلق كردن و آفريدن مانند آيه شريفه -4

  2فاقص ما انت قاض: فعلي مانند آيه شريفه -5

                                                                                                                                                                          

  .ددرگ هئارا??مزلا تاداهنشيپ و اهراكهار و هتخادرپ فلتمخ ياهشبخ رب WTOاثرات پيوستن به 

  :كاربرد نتايج تحقيق -) ٥- ١

 هنوگ هب .دزاس مهارف ندش نياهج موادت لاح??رد دنيآرف اب دروخرب صوصخ رد هميب تعنص ناگدنيرگ ميمصت يارب ار بيسانم هتسيز دناونتايج اين تحقيق مي ت

 ناوت اب و راك دنچ هب يا هميموانع تجاري و قانوني خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات ب. اي كه صنعت فوق با برداشتن
 هعسوت يارب يرازبا ناونع هبتنها در اين صورت است كه مي توان از اين پديدة جهاني . رقابتي بالا در برابر عرضه كنندان خارجي اين خدمات ارائه گردد

  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا ياراقتصادي و محركي ب
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١

  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي
  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي

  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد

 هك ( نياهج??تراتج نامزاس هب قالحا يارب ياهروشك تاركاذم عورش اب هو ريخته ضرورت ك. بخشهاي خدماتي و بخشي به چند مستمر افزايش مي يابد. هدد

  .ددرگ هئارا??مزلا تاداهنشيپ و اهراكهار و هتخادرپ فلتمخ ياهشبخ رب WTOبررسي اثرات پيوستن به به ) ممكن است سالها به طول انجامد

  :كاربرد نتايج تحقيق -) ٥- ١

 هنوگ هب .دزاس مهارف ندش نياهج موادت لاح??رد دنيآرف اب دروخرب صوصخ رد هميب تعنص ناگدنيرگ ميمصت يارب ار بيسانم هتسيز دناونتايج اين تحقيق مي ت

 ناوت اب و راك دنچ هب يا هميموانع تجاري و قانوني خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات ب. اي كه صنعت فوق با برداشتن
 هعسوت يارب يرازبا ناونع هبتنها در اين صورت است كه مي توان از اين پديدة جهاني . رقابتي بالا در برابر عرضه كنندان خارجي اين خدمات ارائه گردد

  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا ياراقتصادي و محركي ب
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١

  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي
  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي

  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد

 ياهشبخ رب WTO هب تنسويپ تارثا يسررب هب )دمانجا لوط هب الهاس تسا نكمم هك ( نياهج??با شروع مذاكرات كشورهاي براي الحاق به سازمان تجارت ه

  .ددرگ هئارا??مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم

  :كاربرد نتايج تحقيق -) ٥- ١

 هنوگ هب .دزاس مهارف ندش نياهج موادت لاح??رد دنيآرف اب دروخرب صوصخ رد هميب تعنص ناگدنيرگ ميمصت يارب ار بيسانم هتسيز دناونتايج اين تحقيق مي ت

 ناوت اب و راك دنچ هب يا هميموانع تجاري و قانوني خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات ب. اي كه صنعت فوق با برداشتن
 هعسوت يارب يرازبا ناونع هبتنها در اين صورت است كه مي توان از اين پديدة جهاني . رقابتي بالا در برابر عرضه كنندان خارجي اين خدمات ارائه گردد

  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا ياراقتصادي و محركي ب
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١

  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي
  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي

  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد



  ٩

  1ه ذلك الامرو قضينا الي: اعلام كردن مانند آيه شريفه -6

اگر چه در قرآن معناي زيادي از قضاوت بكار برده شده است اما معنـي اصـلي و مشـهور آن    

  .كه در ميان حقوقدانان اسلامي همان حكم كردن و دادرسي است

فقهاي عالي مقام اسلام با عنايت خاص به موضوع قضاوت در بيشتر كتاب فقهي خود مبحث 

و براساس معيارهـاي اسـلامي و اسـتدلالات اصـولي خـود      قضاوت را مورد بررسي قرار داده 

شهيد اول دركتاب دروس آنرا چنـين تعريـف كـرده    . تعاريفي را براي قضاوت بيان داشته اند

مرحـوم   4القضا هو ولايع شرعيه علي الحكم والمصالح العامه من قبل امام عليه السـلام « : است

ه حكم خاص فـي واقعـه مخصوصـه و علـي     القضا هو ولاي« : نراقي در كتاب مستند مي گويد

                                                           
  .ددرگ هئارا??مزلا تاداهنشيپ و اهراكهار و هتخادرپ فلتمخ ياهشبخ رب WTOبررسي اثرات پيوستن به به ) كه ممكن است سالها به طول انجامد( جهاني ??

  :كاربرد نتايج تحقيق -) ٥- ١

 هنوگ هب .دزاس مهارف ندش نياهج موادت لاح??رد دنيآرف اب دروخرب صوصخ رد هميب تعنص ناگدنيرگ ميمصت يارب ار بيسانم هتسيز دناونتايج اين تحقيق مي ت

 ناوت اب و راك دنچ هب يا هميموانع تجاري و قانوني خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات ب. اي كه صنعت فوق با برداشتن
 هعسوت يارب يرازبا ناونع هبتنها در اين صورت است كه مي توان از اين پديدة جهاني . رقابتي بالا در برابر عرضه كنندان خارجي اين خدمات ارائه گردد

  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا ياراقتصادي و محركي ب
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١

  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي
  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي

  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد

WTO ددرگ هئارا??بر بخشهاي مختلف پرداخته و راهكارها و پيشنهادات لازم.  

  :كاربرد نتايج تحقيق -) ٥- ١

 هنوگ هب .دزاس مهارف ندش نياهج موادت لاح??رد دنيآرف اب دروخرب صوصخ رد هميب تعنص ناگدنيرگ ميمصت يارب ار بيسانم هتسيز دناونتايج اين تحقيق مي ت

 ناوت اب و راك دنچ هب يا هميموانع تجاري و قانوني خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات ب. اي كه صنعت فوق با برداشتن
 هعسوت يارب يرازبا ناونع هبتنها در اين صورت است كه مي توان از اين پديدة جهاني . رقابتي بالا در برابر عرضه كنندان خارجي اين خدمات ارائه گردد

  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا ياراقتصادي و محركي ب
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١

  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي
  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي

  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد



  ١٠

سـيد محمـد    1»شخص مخصوص با ثبات، يوجب عقربه دنيويه شرعا او حق من حقوق النـاس 

دادرسـي ميـان   : كاظم يزدي در كتاب عروه الوثقي قضاوت را اينچنـين تعريـف كـرده اسـت    

ميان و مردم به هنگام ستيز و برخورد و بركنار ساختن اختلاف و پايان دادن موضوع اختلاف 

  2»آنان

                                                           
  .ارائه گردد??

  :كاربرد نتايج تحقيق -) ٥- ١

 هنوگ هب .دزاس مهارف ندش نياهج موادت لاح??رد دنيآرف اب دروخرب صوصخ رد هميب تعنص ناگدنيرگ ميمصت يارب ار بيسانم هتسيز دناونتايج اين تحقيق مي ت

 ناوت اب و راك دنچ هب يا هميموانع تجاري و قانوني خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات ب. اي كه صنعت فوق با برداشتن
 هعسوت يارب يرازبا ناونع هبتنها در اين صورت است كه مي توان از اين پديدة جهاني . رقابتي بالا در برابر عرضه كنندان خارجي اين خدمات ارائه گردد

  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا ياراقتصادي و محركي ب
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١

  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي
  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي

  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد

 اب قوف تعنص هك يا هنوگ هب .دزاس مهارف ندش نياهج موادت لاح??راند زيسته مناسبي را براي تصميم گيرندگان صنعت بيمه در خصوص برخورد با فرآيند دو

 هضرع ربارب رد لااب تيباقر ناوت اب و راك دنچ هب يا هميموانع تجاري و قانوني خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه تا خدمات ب. برداشتن
 يارب يكرمح و يداصتقا هعسوت يارب يرازبا ناونع هبتنها در اين صورت است كه مي توان از اين پديدة جهاني . كنندان خارجي اين خدمات ارائه گردد

  .افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كرد
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١

  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي
  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي

  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد

 ههد قيبطت داصتقا ياه هزاورد ندوشگ گنهآ اب ار دوخ نيوناق و يراتج عناوم .تنشادرب اب قوف تعنص هك يا هنوگ هب .دزاس مهارف ندش نياهج موادت لاح??ر

 نيا زا ناوت يم هك تسا تروص نيا رد اهنت .ددرگ هئارا تامدخ نيا يجراخ نادننك هضرع ربارب رد لااب تيباقر ناوت اب و راك دنچ هب يا هميتا خدمات ب
  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا يارب يكرمح و يداصتقا هعسوت يارب يرازبا ناونع هبپديدة جهاني 

  فرضيات تحقيق -) ٦- ١
  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي

  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي
  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار

  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد



  ١١

در : شيخ محمد حسن نجفي در كتاب معروف جواهرالكلام در تعريـف قضـاوت مـي گريـد    

ولايــت شــرعي در صــدور حكــم از ســوي كســي كــه بتوانــد در مســائل جزئــي شــرع فتــوي 

شيخ ضياءالدين عراقي در كتـاب قضـا در تعريـف قضـاوت آنـرا از ميـان بـردن سـتيز و         1دهد

حضرت امـام خمينـي نيـز در كتـاب تحريـر الوسـيله در       . ادنددعوي ميان دو يا چند نفر مي د

آن » و هو حكم بين الناس امرفع التنـازع بيـنهم بـا شـرايط الاتيـه     « : تعريف قضوت مي فرمايد

  2.حكم بين مردم است جهت رفع تنازع بين آنان با شرايطي كه مي فرمايد

مقتضاي اين منصب به بنابراين بايد گفت قضاوت منصحات از مناسب حكومت كه قاضي به 

احكام و اشخاص ولايت و سلطة پيدا مـي كنـد تـا بتوانـد اسـتيفاء حقـوق واجـراي حـدود و         

تعزيلات نمايد و ان سمت ا زطرف كسي به قاضـي داده مـي شـود كـه اولاً خـود صـلاحيت       

 .تصدي به چنين امري را داشته باشد و ثانياً شايستگي واگذاري آنرا به ديگران نيز داشته باشد

اين شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زيراولايت قضا بخشـي از  . برابر عقيد مسلمين

                                                           
موانع تجاري و قانوني خود را با آهنگ گشودن دروازه هاي اقتصاد تطبيق دهه . اي كه صنعت فوق با برداشتنبه گونه . حال تداوم جهاني شدن فراهم سازد??

 نيا زا ناوت يم هك تسا تروص نيا رد اهنت .ددرگ هئارا تامدخ نيا يجراخ نادننك هضرع ربارب رد لااب تيباقر ناوت اب و راك دنچ هب يا هميتا خدمات ب
  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا يارب يكرمح و يداصتقا هعسوت يارب يرازبا ناونع هبپديدة جهاني 

  فرضيات تحقيق -) ٦- ١
  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي

  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي
  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار

  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد
 هبتنها در اين صورت است كه مي توان از اين پديدة جهاني . مه اي به چند كار و با توان رقابتي بالا در برابر عرضه كنندان خارجي اين خدمات ارائه گرددي

  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا يارب يكرمح و يداصتقا هعسوابزاري براي تعنوان 
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١

  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي
  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي

  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد



  ١٢

ولايت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه اي از درخت پربار رياست عمه پيغمبـران و جانشـينان   

  .بر حق آنهاست

قاضي بر دو قسم است قاضي تنصيب كه مراد قاضي منصوب از ناحيه امام و حكومـت اسـت   

  .يم كه چنين تعريف شده استدوم قاضي تحك

هر گاه طرفين نزاع و داوري فردي كه بعنوان قاضي منصوب نگرديده رضـايت دهنـد داوري   

  1وي را قضاء تحكيم و چنين دادرسي را قاضي تحكيم، حكم و يا محكم نامند

  حكم قضاء تحكيم از ديدگاه فقهاي شيعه و سني

ات قاضي تحكيم مطـرح مـي باشـد فـي     صرفنظر از اختلاف آرايي كه در احكام و برخي صف

در مقام فقط عدم فقهاي شـيعه  . الجمله قضاء تحكيم به نظر تمامي فقهاي شيعه جايز مي باشد

، عدالت، علم، طهارت مولـد،  )ايمان(اعتبار تمام شرايط اساسي قضاء نظيره بلوغ، عقل، اسلام

  .را دو قاضي تحكيم معتبر و لازم دانسته اند... زكوريت و 

امـا بـه فخرالـدين رازي و    . شروعيت قاضي تحكيم ميان فقهاي اهل سنت اختلاف اسـت در م

امام ابولاحامد مد غزالي منكر مشروعيت قاضي تحكيم مـي باشـند ولـي ديگـر علمـاء سـنتي       

قاضي تحكيم را مشروع دانسته اند نهايتاً گروهي گفته اند در همه امور بـدون اسـتثناء  قاضـي    

  .روهي گفته اند در حقوق االله قاضي تحكيم غير مشروع استتحكيم مشروعيت دارد و گ

                                                           
  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا يارب يكرمح و يداصتقا هعسوابزاري براي ته عنوان ب
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١

  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي
  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي

  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد



  ١٣

  حوزه علمي قاضي تحكيم

در اينكه آيا حكميت در تمام امور و احكام جـايز اسـت يـا آنكـه جـواز حكميـت صـرفاً در        

منازعات مالي و امثال آن مي باشد ولي در حدود و قصاص و تعزيلات جايز نيست؟ اختلاف 

  .نظر وجود دارد

فقها شيه به استناد عموم ادله قضا و اينكه وجهي براي منع قاضي تحكيم در برخـي  عده اي از 

احكام وجود ندارد، زيـرا هرگـاه وي واجـد شـرايط قضـا باشـد كـه بايـد چنـين باشـد، پـس            

  حكمش در همه احكام نافذ است رأي به نفوذ حكم در همه امور داده اند

ها و اهميتـي كـه مسـائل كيفـري دارنـد بـدان       و در مقابل آنان عده اي ديگر با توجه به ويژگي

لحاظ كه پاي نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسي دراينگونه موارد را جايز ندانسـته  

. و حكم به مغازعاتي كه مربوط به اين امور مي شود را منحصر به قاضـي منصـوب مـي داننـد    

ربـوط بـه اعمـال حاكميـت     اين نظريه از آن جهت كه رسيدگي به جرايم و اعمال مجازاتها م

دولت مي شود و قابل واگذاري نسبت تقويت مي شود مشابه همـين دو نظـر در ميـان فقهـاي     

جنبي نيز وجود دارد و ديگر مكاتب اهل سنت تحكيم در عقوبات را جايز نمي داننـد و البتـه   

 من حكم بـين « . كه چنين است) ص(براي مشروعيت قاضي تحكيم به روايتي از رسول اكرم 

و « اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنه االله تعالي و همچنين به عموم ارسه قضـا همچـون آيـه    

و همچنين ادله وجـوب امـر بـه معـروف و نهـي از       1»اذا حكمتم بين الناس ان تحكمو با لعدل

  .منكر و اجماع استناد شده است

                                                           
  .درك هدافتسا يلخاد رازاب تيباقر ناوت شيازفا يارسعه اقتصادي و محركي بو
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١



  ١٤

آنـرا برآننـد كـه صـرفاً در      در اينكه آيا تحكيم در زمان غيبت نيز مقصورات عده اي از فقهـا 

بنابراين با وجود امام حكميـت فـرد واجـد شـرايط شـروع      . زمان حضور امام موضوعيت دارد

  اســت و در زمــان غيبــت فقهــاي جــامع شــرايط بــه حكــم ازن عــام امــام مجــاز بــه دادرســي  

چون قاضي چه تحكـيم چـه تنصـيب بايـد داراي     . مي باشد پس حكميت ديگر معنايي ندارد 

يط باشد از سوي ديگر برخـي از فقهـا بـراي اثبـات تحكـيم در زمـان از طريـق نفـي         تمام شرا

  .برخي از شرايط قاضي منصوب به اذن امام موضويت آنرا اثبات كرده اند

امـا در  . البته بعضي از فقها معتقدند كه در زمان حكام جور بايد به قاضي تحكيم مراجعه كرد

يلات قضـايي و قضـاوت رسـمي در زمـان     هر صورت بـه نظـر مـي رسـد كـه بـا وجـود تشـك        

حكومت ولايت مطلقه فقيه تحكيم جايز است و عملاً شيعيان در حال حاضر در دعاوي مالي 

  .و برخي مسايل ديگر نظير نكاح و غيره به همين شيوه حل و فصل مي نمايند

  :بند دوم اهميت قضاوت

دانان مسلمان پـس از ايمـان   قضاوت و دادرسي را ستين و همراه با حق دادرسي در نگاه حقوق

به خدا از اسـتوارترين واجبـات و برتـرين پرستسـها دانسـته شـده اسـت و در متـون ارزشـمند          

اسلامي در خصوص قضاوت و اهميت آن مطالب بسيار زيادي موجود مي باشـد كـه نشـانگر    

در قـرآن كـريم آيـات بـي شـماري در مـورد جلالـت و        . جايگاه ويژه اين منصب الهي است

منصب قضاوت وجود دارد كه اكثر آنها وصالت صـريح دارد كـه ايـن مقـام منيـع را      عظمت 

                                                                                                                                                                          
  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي

  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي
  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار

  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد



  ١٥

دو يـا  . خداوند متعال به پيغمبران و اوصياد معصومين آنان عليه السلام موهبـت فرمـوده اسـت   

داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس و لا تتبع الهوي فيصلك عـن سـبيل االله   

  1»يل االله لهم عذاب شديد بي نوا يوم الحسابان الذين يضلون عن سب

اسلام بارزترين ارزش و اهميت را به مسأله قضاوت در جهت تـأمين حقـوق مـردم و اسـتقرار     

دوان االله يـا مـركم ان   .عدالت اجتماعي قايل شده است و آنرا امانت بزرگي تلقين كرده است

  1وا بالعدلتودو الامانات الي اهلها و اذا حكمم بين الناس ان  تحكم

خداوند متعال در تأكيـد مقـام عظمـت عـدالت و اجـراء عـدالت و بمنظـور تخـدير و تهديـد          

انـا انزلنـا اليـك    « قضات از جانبداري جنايتكاران پيامبر اكرم را بدين گونه مخاطـب سـاخت   

و بـدين وسـيله    3»الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بمـا اراك االله و لا تكـن للخـائفين خصـيماً    

ان ساخت كه امر خطير قضاوت مفوض به اراده معحض پيامبر نيست بلكه او نيـز مـي   خاطرش

بايد در كار حكومت  وارث و الهي و مجري حق باشد و دستور مي دهد به آنچـه كـه خـداد    

  .فرستاده ميان مردم حكم كن و در اثر خواهشهاي مردم حكم حق را واهگذار

                                                           
  .اي افزايش توان رقابتي بازار داخلي استفاده كردر
  فرضيات تحقيق -) ٦- ١

  .عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث بود عملكرد صنعت بيمه مي شود: فرضيه اصلي
  .مه اي مي شودعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بي: فرضيات فرعي

  :اه هداد يروآ درگ رازعضويت ايران در سازمان تجار
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد

  :ار گرد آوري داده هاز
  .داده ها و اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي با استفاده از منابع، ز دهيد و چون حاكم بين مردم تريد به عدالت داوري كنيد

يم تا به آنچه خدا به وحي خود بر تو پديد آرد ميان مردم حكم كني و نبايد اي پيامبر ما به سوي تر قرآن را به حق فرسناد -١٠٥سوره مباركه نساء آيه  -  ٣

  .برنفع خيانتكاران با مومنان به خصومت برخيزي



  ١٦

به لحاظ ارائه راحلهـا و پيشـنهاد هـا و يـك مـتن      نهج البلاغه يكي از معتبرترين كتب اسلامي 

اصيل اسلامي راهنماي مسلمانان بخصوص شيعيان در تمام اعصار بوده است فرمـان حضـرت   

علي عليه السلام به مالك اشتر نحغي است  تزار مصر سندي بسيار ارزشمند در تاريخ انديشـه  

از آن معـاني گهـر بـار مـي     و تفكر حكومتگزاري مي باشد كه اينك به بررسي چندين جمله 

   1پردازيم

قضات را از ميان كسـاني  : در اوصاف قاضي و نحوه انتخاب مي فرمايد) ع(حضرت علي  -1

ثم اختـر للحكـم بـين النـاس     « انتخاب كن كه در نظر تو بهتر و با فضيلت تر از ديگران هستند

  »افضل رعيتك في نفسك

لاعات در تعافي باشد كـه تـراكم قضـايا او    قاضي بايد از كساني باشد كه از نظر وسعت اط-2

  را در تنگنا قرار ندهد

در عين نيازمندي از چنان مهارت و غناي طبعي برخـوردار باشـد كـه مغلـوب آن و طمـع       -3

  .نگردد

  در موارد مشتبه جانب احتياط را نگه دارد و درنگ كند تا به اصل مطلب پي ببرد -4

  .ه آيداز آمد و شد اصحاب دعوي كمتر به ستو-5

نهـج البلاغـه در مـورد اهميـت قضـاوت و بـر پايـه عـدل و داد، عـدالت و          ) ع(حضرت علي 

: از او پرسـيدند از ايمـان فرمـود   «:دادگري را يكي از چهار پايه اي مـي شـمارد و مـي فرمايـد    

  .بر شكيبايي يقين، داد و جهاد: ايمان بر چهار پايه استوار است

                                                           
  ٣٣٢، ص ١٣٧٠چاپ دوم . ج البلاغه، ترجمه جعفر شهيدي انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ران -  ١



  ١٧

زيــرا قضــاوت . خداونــد از همــه كارهــا برتـر اســت پايگـاه، قضــاوت و داوري در پــيش گـاه   

همچون ترازوي الهي است كه اموال مردم را برابـر مـي سـازد و بـدين وسـيله روزگـار مـردم        

اصلاح و كار دين استوار مي گردد و به سبب اجراي حق و عدالت قـوانين و شـرايع بـه اجـرا     

ا كـه گفتـه شـده اسـت يـك      آنج ـ  از نظر اسلام دادرسي نوعي از عبادت و سر تـا . در مي آيد

ساعت اجراي عدالت از عبارت يكسال بهتر است و گروهـي بـه همـين خـاطر در مسـاجد ب      

  .قضاوت كه نوعي عبادت بود مي پرداختند

قاضي نمونه كسي است كه عدالت او بر ستم او غالب باشد هيچ كس مضون از خطا و اشتباه 

باشد به موجب يك حديث جـاي او  نيست ولي هرگاه غلبه كارهاي دادرسي عدل و انصاف 

چـون قاضـي در سـند خـود     « آمـده اسـت  ) ص(در بهشت است و در حديثي ديگر از محمـد  

نشيند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمـايي و يـاري كننـد و اگـر بيـداد      

  .كنند او را فرو گذارند

است و قبول اين امر مهـم در شـأن و   قضاوت در اسلام از خطرترين مسئوليت ها شناخته شده 

كمي نيست قبول مسئوليت دربرنامه اي كه در خور انسان نيسـت از بزرگتـرين شـناخته شـده     

كسـي كـه امـري از امـور مسـلمين را عهـده دار شـود در        : مي فرمايد) ص(پيامبر اكرم . است

يانـت كـرده   حاليكه برتر از او در ميان مسلمانان اسـت بـه خـدا و رسـولش و همـه مسـلمين خ      

   1.است

                                                           
  ١٨، ص ١٣٦٠د و قضاوت در اسلام، موسسه خدمات چاپ به نقل از محمد گيلاني، قضا ٥٢٧مكارم اخلاق، ص  -  ١



  ١٨

اي شريح تـر  « پس از گماردن شريح حادث كندي به دادري چنين فرمود، ) ع(حضرت علي 

  1»درجايي نشسته اي كه جز پيامبر يا جانشين او يا شخصي بر آن نمي نشيند

                                                           
  ١٢٧، ص ٢، حديث ٣هر عاملي، بابت -  ١



  ١٩

  :نيز در احاديثي مي فرمايد) ع(امام صادق 

ن المسـلمين كنبـي او و محاسـبي از    اتقوالحكومه انما هي للامام العالم با اقضـاء العـادل بـي    -1

زيرا حكومت براي پيشوا دانا و آشنا به امور قضـايي و عـادل ميـان    : حكومت و داوريبپرهيزيد

  1.مسلمانها مثل پيغمبر يا وحي پيغمبر مي باشد

ثلاثه في النار و واحد في الجنه، رجل قضي بجـور و هـو يعلـم و هـو فـي النـار       : قضاه اربعه-2

هو لا يعلم و  هو في النار رجل قضي بالحق و هو لا يعلـم و هـو فـي النـار     رجل قضي بجور و 

دادرسان چهار دسـته انـد سـه دسـته در دوزخ و     » رجل و قضي بالحق و هو يعلم فهو في الجنه

يك دسته در بهشت مردي كه به ستم دادرسي مي كند و او مي دانـد در جهـنم اسـت فـردي     

دوزخ جاي دارد مردي كه بـه حـق و درسـتي دادرسـي     كه نداسته به ستم حكم ميكند نيز در 

مردي كه با آگاهانه براستي و حق حكـم  . كند ولي ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است

  .مي كند در بهشت است

يـداالله فـوق رأس   : همچنين در شـرافت و علـو مرتبـه دادرسـان مـي فرمايـد      ) ع(اما صادق  -3

چـون منصـب قضـاوت مسـئوليت هـاي      » ه االله الـي نفسـه  الحاكم ير فرف بالرحمه فاذا و كلم ـ

بزرگ و داراي شرايط سخت مي باشد و داد رسان بايد كاملاً مطمئن باشند كـه تحـت تـأثير    

اميال و خواهشهاي نفساني واقع نشود به همين خاطر در صدر اسلام حكم كردن بين مردمـان  

  .وظيفه امام و برگزيدگان از طرف ايشان بوده است

                                                           
  ٦ص -حر عاملي همان -  ١



  ٢٠

و مخفي نماند قضاوت شـأن بزرگـي   « نيز دركتاب تحرير الوسيله مي نوسيد ) ره(يني امام خم

ان قاضي علي نظير جهنم  قاضي به درستي در پرتگـاه جهـنم   » دارد و تحقيقاً وارد شده است 

  .قرار گرفته است

اگر چه تمام روايـت، احاديـث و سـخنان ديـن نشـانگرمختص بـودن مقـام قضـاوت پيـامبر و          

اما در صورت غيبت امام فقيه جامع الشـرايط  . يشان ارزش و اعمال دادرسي را داردجانشينان ا

بايد به اين مجهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقيه عادل نيز وجود نداشته باشد هر كس كه بـر  

مـي توانـد بـين مـردم بـه      . خود اعتماد داشته باشد و شرايط لازم را بـراي قضـاوت داده باشـد   

  1قضاوت بپردازد

بنابراين با توجه اهميت شايان قضاوت شرايطي براي متصدي  آن درنظام مقدس اسلام ذكـر   

شده است كه اين شرايط  مورد مي باشد كه به دو دسته واجب و مستحب تقسـيم مـي شـوند    

از بلوغ، عقل، طهارت مولد،مرد بورن، ايمان، عدالت، توانـايي  : كه شروط واجب آن عبارتند

امـا صـفات مسـتحب    . 2بينـا بـودن لال نبـودن، داشـتن حافظـه و اجتهـاد       بر نوشتن، آزاد بودن

عبارتند از آنكه قاضي زاهد مستودع و امين باشد اعمال صـالحه بسـيار كنـد، از هـواي نفـس      

شديد العضه باشد به تقوي حريص باشد، بي عفت و تندي صاحب قوت باشد ولـي ضـعف و   

وضـعيت از مـدل او مـأيوس نشـود، حلـيم      سستي ملايم تا آنكه قوي در باطن او طمـع نكنـد   

باشد، براي امور فهيم باشد، ضابط باشد، ضابط باشد، دانا باشد، زبان اهـل آن شـهري كـه در    

                                                           
  ١شيخ ايي، جامع عباسي، باب قضا،نقل از محمود آخوندي، آيين دادرسي كيفري جلد -  ١
  ٤٧سنگلجي، محمد، قضا در اسلام ص  -  ٢



  ٢١

آنجا قاضي است، از طمع منزه باشد، صادق القول باشد، صاحب رأي باشد و در شـبه جزيـرة   

جـود اي شـيوه در   معمـول  » الحكـم لمـن غلـب   «عربستان در دوران سلطه نظام  جاهلي، اصل 

دران اسلام به كلي دگرگون شد و شروع انور اسلام نظـام حـق طلبـي و عـدالت خومـاهي را      

جايگزين آن كرد اگر چه اين تغيير و تحول به آساني صورت نگرفـت و پيـامبر و معصـومين    

  .خود در اين باره پيش قدم بودند و جهت حل وفصل اختلافات به داوري رجوع مي كردند

تاريخ اسلام پي مي بريم كه گرچه پيامبرخود قاضي الاقضات بود امـا در سـرزميني    با مطالعه

كه نمي توانست حضور داشته باشد نماينده و شخصـي را بعنـوان حكـم مـي فرسـتاد چنانچـه       

  .حضرت علي را بعنوان نماينده وحكم به يمن فرستاد

  استقلال قضايي در اسلام:  مبحث دوم

ست كه اختلاف ميان افراد و همچنـين منازعـات افـراد بـر طبـق      منظور از اجراي عدالت آن ا

قواعد و اصولي كـه قـبلاً تـدوين سـافته اسـت مـورد رسـيدگي و صـدوئر حكـم قـرار گيـرد            

مسئوليت مزبور به عهده دار كساني است كه از استقلال قضايي بهره منـد بـوده بتوانـد بـدون     

ت و قيد و بندهاي دروني وظيفه خـود را  نگراني و هراس از فشارهاي بيروني و رهايي از اسار

انجام دهند در اين خصوص ابتدا در بند اول به مفهوم استقلال قضايي پرداخته و سپس در بند 

  .دوم به بررسي استقلال قضايي درمتون اسلامي مي پردازيم

  مفهوم استقلال قضايي: بند اول

كـه بـه   . لال دادرسـي اسـت  يكي از اصول اساسي دادرسي در اسلام اصل بسيار معروف اسـتق 

احكـام و مقـررات و   .شـرايط، صـفات   . عنوان زير بنا و مفهوم اصلي عدالت نامبرده مي شـود 
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ضوابطي كه دين مبين اسلام براي متصدي امر قضات واجب و لازم دانسـته اسـت مقدمـه اي    

و شرايط  قضاوت . مهبق اصول كافي قاضي بايد بي طرف باشد. براي بيان اصل مذكور است

حفظ بي طرفي و عدم جانبداري است و جوب اسـتقلال محـاكم و عـدم جـواز عـزل حكـام       

  .دادگستري بدون اينكه مرتكب تفصير و اشتباهي شده باشد

و وجـوب تسـاوي بـين مـتن صـمين      . وجواز حكامي كه بي طرفي خـود را حفـظ نكـرده انـد    

  . ر مي باشدهمراهيا و ساير تكاليفي كه مويد استقلال است از متفرعات اصل مذكو

قاضي اسلامي داراي استقلال كامل اسـت و ايـن يكـي از امتيـازات اسـلام اسـت بـر خـلاف         

اسلام تكيه اصلي را بر روي . سيستم هاي مختلف حقوقي كه بيشتر تكيه بر روي قوانين است

قاضي مي گذارد و براي قاضي شرايطي قائل مي شود كه طبعاً با رعايـت آن شـرايط قضـات    

به همـين جهـت اختيـارات قاضـي در سيسـتم قضـايي اسـلام        . ن شده خواهند بودكاملاً تضمي

و اصولاً استقلال سيستم قضايي در اسلام از استقلال قاضي سر چشـمه مـي   . بسيار وسيع است

  .گيرد

با توجه به اينكه اولين انتصاب در مورد قضاوت منصوب شدن حضرت علي از طـرف پيـامبر   

دستوري كه از طرف پيامبر راجع به امر قضاوت صادر شـد ايـن    به اين امر مهم بود و نخستين

بود كه حضرت فرمودند در برخورد با دو طرف دعوي بي طرفي كامل را رعايـت كنـد و بـه    

سخنان هر دو دقيق گوش دهد و بر طبق كتاب خدا و گفتار و كـرداري كـه از پيـامبر بـه يـاد      

وس  خلق صورت مي گرفـت امـا ايـن بـه     دارد حكم كند بعد از پيامبر اكرم انتخاب قضات ت

معني اجراي دستورات خليقه نبوده قاضي بر اساس مقتضيات قضايي حكـم مـي كـرد و هـيچ     
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قاضـي اسـالمي در مقـام قضـاوت     . كس حتي خليفه حق نداشت در حكم قاضي دخالت كند

  خليفه را بمانند ساير افراد عادي مي پنداشت

ين مفاهين اصل استقلال قضايي ناميده مـي شـود   قاعده عزل و نصب قاضي كه يكي از مهمتر

در مذهب شـيعه قضـاوت پـس از پيـامبر اكـرم      . در مذهب شيعه داراي جايگاه ويژه اي است

مختص به امام مي باشد و كساني مي ترانند در جامعه اسلامي در منصب قضاوت بنشـيند كـه   

طريق صورت مي گرفت  منصوب و مأزون از طرف امام باشند انتصاب از جانب اما هم به دو

نصب خاص بدين گونه بود كه بـراي شـهر يـا منطقـه خـاص      . نصب عام -2نصب خاص  -1

قاضي منصوب مي كرد و در نصب حاكم نيز اشخاص جامع الشرايط و مجتهد اجـازه حـل و   

  .فصل و اختلافات را دارند

قـه اسـلامي   در مورد عدم نقص حاكم قاضي نيز سفارشات فراواني شده است كه از مسلمان ف

يعنـي اگـر قاضـي طبـق     . است كه تبعيت از حكم قاضي واجب و مخالفت با آن حـرام اسـت  

احكام اسلام حكم كرد و از او پذيرفته نشود مثـل ايـن اسـت كـه حكـم خـدا پذيرفتـه نشـده         

در صدر اسلام كه مقررات قضايي اسلام نفوذ داشت هيچ قدرت و مقامي جـز قـدرت   . است

حكومت نمي كرد و قاضي اسلامي از آزادي بي سابقه اي برخـوردار  الهي بر دستگاه قضايي 

بود شايد تنها محدوديتي كـه قاضـي اسـلامي داشـت احكـام و آراء وي از حـدودمقررات و       

  .قواعد اسلامي تجاوز نكند و در مواردي بر حسب اجتهاد خود حكم قضيه را فيصله دهد

ومـت اسـلامي از اصـول اساسـي نظـام      جدايي بين حاكم اوايي و قوه قضايي در دستگاه  حك

اسلامي بود چنانچه بسياري از دادرسان اسلامي با خلفا زمان خـود شـرط مـي كردنـد كـه در      
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و هـيچ عـاملي   .  صورتي منصب قضاوت را مي پذيرند كه آزادي و استقلالشان محفوظ باشد

  .به جز حق و عدالت در كار آنها دخالت بكنيد

قاضـي سـلمان، رهـايي و آزادي وي از بنـد هـواي نفـس و        از طرف ديگر يكي از نمونه هاي

  .زندانهايي مادي و شهواتي و كششهاي خطرناك دنيوي است

درنهايت بايد اذعان داشت كه اسلام پس از تأسيس اصل اسـتقلال قاضـي و تعيـين مسـتمري     

كافي براي قضات انتضار مي رود كه قاضي وظيفة عدالت پروري و حـق پرسـتي را بـه طـور     

ته انجام دهد به همين جهت اصل ديگري بر اصـل سـابق افـزود و حكومـت اسـلامي را      شايس

قادر متعلق به قضاوت و حسن جريان آن بازرسي دقيق وم تحقيق كامـل  . موظف ساخته است

  .يعني بر حسن جريان امورقضا نظارت مستمر داشته باشد. معمول دارد

  استقلال در متون انساني: بند دوم

سيار زيادي در مورد استقلال قضايي وجود دارد كـه بيـانگر اهميـت دادن بـه     در قرآن آيات ب

و اي اهـل ايمـان   . اين  اصل حياتي است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار مي دهد

هر چند ضرر پـدر و  . نگهدار عدالت باشيد و براي خداد يعني موافق حكم خدا گواهي دهيد

شهادت مي دهيد چـه فقيـر چـه غنـي شـما نبايـد در        مادر و خويشان شما باشد براي هر كس

حكم و شهادت طرفدراي از هيچكدام كرده و از حق عدول نماييـد كـه خداونـد بـه رعايـت      

حقوق آنها اولي است پس شما درحكم و شهادت پيروي هـواي نفـس نكنيـد تاعـدالت نگـه      

اري كنيد خداونـد بـه   و اگر زبان را در شهادت طوري بگردانيد و يا از بيان حق خود د. داريد



  ٢٥

خداوند بزرگ اسـتوارترين پشـتوانه اسـتقلال قضـايي را اجـراي      . هر چه مي كنيد آگاه است

  .عدالت و انصاف و مستقيم بودن و استقلال قاضي معرفي كرده است

در نهج البلاغه نيز استقلال قضايي به مفهومي بسيار جذاب و شيوا بيـان شـده اسـت حضـرت     

كسـي را بـراي قضـاوت    » راي مالـك « : فرماندار مصـر مـي گويـد   خطاب به مالك ) ع(علي 

او را بـه تنگنـا نكشـاند و پافشـاري داد     ) انبـوهي كارهـا  ( انتخاب كن كه در هيچ كار نماند و 

اورا به ستيز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستين بي كاوش و دقت ) صاحب دعوي( خواهان

متر رنجيـده و دلتنـگ شـود و چـون حكـم      از رفت وآمد اصحاب دعوي ك. نظر سنبده نكند

روشن شد در داوري قاطع تر و كوبنـده تـر باشـد قاضـي را از كسـاني انتخـاب كـن سـتايش         

فراوان وي را به خود بيني نكشاند و نيرنگ او را از راه راست نگردانـد و البتـه اينگونـه افـراد     

  .كميابند

ستقلال قوه قضـايي و مسـتقل بـودن    نيز در آثار و انديشه هايش بر ا) ره(حضرت امام خميني 

ب هشما آقايان قضات عرض مي كنم « : شخص قاضي در صدور حكم تأكيد فراوان داشتند

كه خدا را درنظر داشته باشيد مبادا مرتكب اشتباه شويد قاضي و قوه قضائيه مستقل است هيچ 

اي خـدا  قضات نبايد گوش به هيچ كس بدهند جز آن كـه بـر  . كس نبايد در آن دخالت كند

كارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه كنند و اگر فرض كنيد كه يـك جـايي را ديدنـد كـه     

حق است اگر تمام ايران به آنها سفارش كنند كه به طرف ديگر حكم بدهيد نكنند مسـتقل و   

مطلبي كه فن بايد عموم مردم و بخصوص آنهايي كه در كشـور و مملكـت در دسـت     1باشيد
                                                           

 ٣٠راي عالي قضائيه ديوان كشور، حقوقدانان شوراي نگهبان و مسئولان قضايي سراير كشور، روزنامة اطلاعات سخناني امام خميني در جمع اعضاي شو -  ١

  ٤و٣ص  ١٧١٦٢، شماره ١٣٦٠آبان 
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ين است كه قوه قضائيه قوه اي است مستقل و معنـاي اسـتقلالش ايـن اسـت     هستند تذكر هم ا

كه در صورتي كه مشكل از قضات صادر شد هيچ كس حتي مجتهدي ديگر حق ندارد آنهـا  

نقض يا در آن دخالت كند و احدي حق دخالت دارد  دخالت كردن خلاف شرع جلوگيري 

حكمي از قضات صادر شـد هـيچ   اگر دستوري و . از حكم قضات همان بر خلاف شرع است

فردي حق جوسازي در روزنامه ه و نه نطق ها را در بين مردم نرصي تضعيف قـوة قضـائيه بـه    

  1صلاح نيست بايد قوة قضائيه را تقويت كن

                                                           
  ، ديدار امام خميني با اعضاي شوراي عالي قضايي١٧٤٨١، شماره ١٣دي ماه ٣روزنامه اطلاعات، دوشنبه  -  ١
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  فصل دوم

  

  استقلال قوه قضائيه
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 اندك نظر در هر محيط اجتماعي مسلم است كه منصويان اشخاصي متنوع و هر كـس داراي 

كه وجـود افـراد بـد    . صفات مذمومه و مدومه بوده و هر ملتي داراي افراد نيك و بد مي باشد

موجب اخلال در عناصر نيك بود و نظم جامعه را مختل مي نمايند و ثمـره حاصـله تجـاوز و    

تعدي افراد قوي و ستمگر به حقوق ضعفا و بيچارگان خواهد بود تنها كسي كـه سـوي قـوي    

كه با تفتيـك  . كه اجرا كننده قوانين مي باشد.د تشكيل مي دهد قاضي استدر مقابل اين افرا

قاضي نگهبان . حق از باطل و از حق حمايت مي نمايد و متجاوز رابه كيفر اعمالش مي رساند

جامعه و موظف وم متعهد به اجـراي قـانون اسـت او بعنـوان عضـوي از يـك دسـتگاه عظـيم         

  . ستگاه عظيم قضائي مستقل باشدپس بايد ابتدا اين د. مستقل مي باشد

  منحث اول قوه قضاييه

حكـومتي موفـق   . استقرار عدالت عاليترين، اصيلترين و پايدارترين هدف يك اجتمـاع اسـت  

اجتماعي منظم خواهد بود كـه نظـام   . خواهد بود كه اقداماتش در جهت استقرار عدالت باشد

بـه تعريـف نهـاد قضـايي و اصـول       كه در ايـن مبحـث  . آن بر پاية عدل و داد و سنگين نيست

  .اساسي استقلال قوه قضائيه خواهيم پرداخت

  تعريف نهاد قضايي و اصول اساسي استقلال قوه قضاييه -بنداول

بر خورد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتي ميان مـردم آن جامعـه مـي شـود و طبيعـاً      

كـه در طـول قرنهـا شـكلي     . كننـد بايد براي رفع اختلاف خود بايد بـه شـخص ثـالثي رجـوع     

نهادنيه به خود گرفت و به مجموع مناسب قضايي و محاكمي كه در سرتاسر هر كشـوري بـه   

منظور اجراي عدالت و تشخيص حق از ناحق و مجازات بـد كـاران و بزهكـاران ايجـاد شـده      
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قـول  و مĤمور تطبيق قوانين با امور جاريـه بـين افـراد كشـور اسـت نهـاد قضـايي يـا بـه          . است

  .ديگرقوه قضائيه مي گويند

يكـي قـوه مقننـه كـه     . دانشمندان و متفكران اصولاً براي هر جامعه سه قوه پيشبيني كـرده انـد  

قوه مجريه كه همـان نهـاد اجرايـي اسـت و سـومي قـوه       . مسئول تدوين قوانين و مقررات اس

به نهـاد قضـايي   قضائيه است كه همان مرجع نظم و دادخواستي مي باشد در احتياج هر جامعه 

هيچ شك و شبه وجود ندارد و در هر دولت با توجه به موقعيت سياسي و شـرايطش دسـتگاه   

مقصود از قوه دستگاهي است كه راساً و بالا استقلال قسمتي از شـئون  .قضايي ايجاد مي شود

 قوه قضـائيه كـه حـامي و   . بدون اينكه تابع قواي ديگر باشد. دولتي رااختصاصاً انجام مي دهد

و بـدون  . نگهبان ملت و مجري حق و عدالت است اهميت فـوق العـاده اي را در كشـور دارد   

  .آن صلح، آرامش و امنيت در جامعه وجودي نخواهد داشت

اجتمـاعي و  . در حكومتهاي  ايجاد نظم عمومي و حفظ عمومي، صيانت از حقـوق اقتصـادي  

  .ا با قوه قضائيه استفرهنگي اجتماع و فيصله دادن شاجرات بين اشخاص و سازمانه

نقش قوه قضائيه در تحكيم و تقويت حكومت مردم بر مردم و گسترش دموكراسـي جايگـاه   

عملكردخوب بايد سازمان قضايي بـر كـار سـاير ارگـان هـا اثـر مـي گـذارد و         . ويژه اي دارد

  .گردش امور آنها راكند و تند مي كند

مصـوب هفتمـين كنگـره پيشـگيري از     مصوبة بين المللي كه بين اسـتقلال قـوه قضـائيه اسـت     

در مـيلان ايتاليـا كـه بـه      1985سـپتامبر   6اوت لغايـت   26جرايم سازمان مللـي متحـد مـورخ    

  .مورد تأييد مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار گرفته است 33/40موجب قطعنامه 
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كشـر   استقلال قوه قضائيه بايد از سوي دولت تضمين شـده و در قـوانين اساسـي يـا قـوانين      -

  . گنجانيده شده باشد

قوه قضائيه بايد موضوعاتي كه پيش روي خود دارد با رعايت بي طرفـي و برطبـق قـانون و     -

  .بدون هر گونه فشار نابجا رسيدگي دهد

هر كس حق خواهد داشت در دادگاهها يا محاكم عادي كه از آيين دادرسي رايج استفاده  -

  .مي شود محاكمه مي شود

ائيه همانندساير شهروندان از حق آزادي بيان و عقيـده و تشـكيل انجمنهـا و    اعضاي قوه قض -

مع الوصف قضات بايد همواره به گونه اي رفتار كنند كه حيثيت . اجتماعات بر خوردار است

  .نطام خود و بي طرفي و استقلال قوه قضائيه را حقظ كنيد

وت بايـد در زمـان   مدت تصدي و شرايط قضات بموجـب قـانون تعيـين خواهـد شـد قضـا       -

بازنشستگي يا انقضاي مدت تصدي خود از وضعيت اسـتخدامي تعيـين شـده اي بـر خـوردار      

  .باشند

بدون پيش داوري درمورد رويه هاي انطباقي يا حق فرجام خواهي يـا درخواسـت غرامـت،     -

قضات بايد از مصونيت شخصي در قبال دعاوي و مدني خسارات ناشي از فعل يا تـرك فعـل   

  .مناسبي كه در اجراي وظايف قضايي خود مرتكب مي شوند بر خوردار باشند هاي با

هر قاضي حق دارد در مورد اتهاماتت يا شكايت هايي كه عليه او مي شـود از محاكمـه اي    -

  .منصفانه بر خوردار باشد
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اين مصوبه بين المللي در واقع بيـانگر اهميـت دادن تمـامي فعلـي جهـان بـه اصـل زيـر بنـايي          

ل قضايي است كـه بـراي رسـيدن بـه عـدالت واقعـي آنـرا پذيرفتـه و جهـت حفـظ آن           استقلا

  .كوشش مي كنند

بر طبق مصوبه مربور استقلال قوه قضائيه بايد در قوانين اساسي و عادي گنجانيده شـود يعنـي   

  اولين حركت در تأمين اصل مذكوره قانوني كردن آن است

راهگشـاي دادرسـان در   . يه پيش بيني شده اسـت قواعد و مقرراتي كه براي استقلال قوه قضائ

احقاق حق است كه ممكن است در بستنر فعاليتهاي متنوع زندگي اجتماعي مورد تجاوز قرار 

  .گرفته است

  تفكيك قوا: بند دوم

قوه مقننه كه بـراي يـك    -1. اصولاً قواي حاكم در هركشوري را به سه دسته تقسيم مي كنند

قوه مجريـه كـه    -2. رات مي نمايد يا آنرا اصلاح يا لغو مي كنددوره معين وضع قواعد و مقر

و ديگري قوه قضائيه كه مسئول رسيدگي و حل و فصل . امور اجرايي كشور را به عهده دارد

  . اختلافات بين مردم و دولت را بر عهده دارد

قـان  اكثـر محق . اينك مفهوم تفكيك و استقلال قوا از چه زمان و دوره اي شكل گرفته اسـت 

به نظر مي رسد اين مطلب را نه به شـكل   1آنرا ارمغاني از فلاسفه قرن هيجدهم اروپا مي دانند

كلاسيك و امر زوري بلكه به شكل محتوايي و عملي چندين قـرن پـيش يـك از امتيـازات و     

چـرا كـه اسـلام بـدن     . مشخصات روشن و بارز نظام حكومتي  اسلامي به شمار مي رفته است

                                                           
  ٢٢٥ادهاي سياسي، جلد اول، چاپ اول، ص قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و  -  ١
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را . اما با واقعيت بيشتر اصل استقلال قضايي كه ثمـره تفكيـك قـوامي باشـد     هيچ ظاهر سازي

چنانچه قبلاً ملاحظـه شـد، حضـرت    . اعلام نمود و در صحنه زندگي اجتماعي روشن ساخت

بمنظور بوجود آمدن يك مرجع موثق و قابلب اعتمـاد قضـايي بـراي حفـظ     ) ع(اميرالمومنين 

ه مالـك اشـتر بـه اصـل اسـتقلال قضـائي توجـه        فرضيات حقوق مردم در ضمن فرمان خود ب ـ

. فرمود و مراعات دو موضوع اساسي كه متضمن نگهداري شخصيت و استقلال قضات اسـت 

اول اينكه قاضي در سازمان حكومتي مقامي والا وم برتر اسـت  . به حاكم مصر يادآوري كرد

ل قضـايي سـبب   يعني مسئله اعمال نفوذ و دخالت ديگران در آن مطرح نمي شود دوم اسـتقلا 

  مي شود كه قاضي دستخوش سياست حكو الحاق

تهيه بيش نويس گزارش گروه كاري براي ارائـه بـه شـوراي عمـومي نفـرانس وزيـران پـيش        

  در مورد الحاق كثر متقاضي پروتمل الحاق ( نويس تصميم 

  

  

بـه  مذاكرات مربوط به تعهدات مربـوط  [ مسير مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار خدمات] 

  حمايت داخلي در بخش كشاورزي يارانه هاي صادراتي

  جدول امتيازات و تعهدات در مورد كالاها

  

مذاكرات مربوط به تعهدات خاصي در [ مسير مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار خدمات] 

  مورد خدمات
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  جدول تعهدات خاصي در مورد خدمات

  

  تسليم گزارش رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي

  انه طرح سوالات مربوط به گزارش مزبور توسطدبيرخ

  اعضاي سازمان و پاسخگويي توسط متقاضي الحاق

  )ارسال نامه اي رسمي به مدير كل سازمان جهاني تجارت( درخواست الحاق 

در جمهوري اسلامي براي كنترل قدرت و تعديل اعمال حاكميت از طريق قواي سه گانـه از   

 156عـلاوه بـر ايـن طبـق اصـل     . كه آن ولايت فقيه است .راخ حل خاصي استفاده شده است

دو قوه قضائيه قوه اي مستقل است كـه پشـتيبان حقـوق فـردي و      1358قانون اساسي مصوب 

تضـمين هـاي   . اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عـدالت و عهـده دار وظـايف زيـر اسـت     

هن قضـائيه از سـوال و   لـرول، قـو  .قانوني اين استقلال درقانون اساسي برطبـق موارديذيلاسـت  

  .استيضاح، رأي عدم اعتماد و غيره  نيست

پرونده هاي قضايي در اندرون قوه قضائيه مفتوح و مسدود مي شوند و احكام صادره بـا  : دوم

  .استقلال كامل صادر مي گردد

علاوه بر اينها بازرسي كل كشور ناظرير حسن اجـراي قـوانين در قـوه مجريـه و ديـوان      : سوم

ري و جمع رسيدگي به تنظيمات، شكايات و اعتراضات مردم نسـبت بـه مـأمورين،    عدالت ادا

اين امتياز قـوه قضـائيه را در موقعيـت ممتـازي قـرار مـي       . واحدها و مقررات قوه مجريه است

  .دهد
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محاكمه اعضاي قوه مجريه در جرايم عادي و محاكمه رئيس جمهور بخاطر تخلفات : چهارم

  .قلال قوه قضائيه را تحكيم مي بخشدقانوني امتيازي است كه است

مهمتري امري كه در مورد قوه قضائيه بعد از انقـلاب ايجـاد شـد اسـتقلال قـوه قضـائيه       : پنجم

نسبت به مجريه بود چرا كه در قوانين دوره مشروطيت وزيـر دادگسـتري رئـيس قـوه قضـائيه      

كه بعد از انقـلاب بـه   . محسوب مي شود و در واقع قوه قضائيه وزارتخانه اي ازقوه مجريه بود

اين موضوع توجه خاصي مبذول شد به منظور انجام مسـئوليت هـاي قـوه قضـائيه طبـق اصـل       

. عضـوبود تشـكيل شـد    5شوراي بنام شوراي عالي قضايي كه مركب از  1358سال  1.ق157

كه يكي رئيس ديوان عالي كشور ديگري دادستان كل كشور و سه نفر قاضي مجتهد و عادل 

رئيس ديوان عالي كشـور و دادسـتان كـل كشـور كـه بايـد مجتهـد        . ب قضات كشوربه انتخا

عادل و آگاه به امور قضايي بوده توسـط رهبـري و پـس از مشـورت بـا قضـات ديـوان عـالي         

  .سال منصوب مي شدند 5كشور براي مدت 

 مسـئوليتهاي اداره قـوه قضـائيه بـويژه     1358بنابراين بر طبق اصـول منـدرج در قـانون اساسـي     

صلاحيت هاي مهم سازماندهي و تشكيلات، تهيه لوايح قضايي و مـديريت امـور اسـتخدامي    

اداري و مالي به عهـده شـوراي عـالي قضـايي قـرار داشـت ارتبـاط قـوه قضـائيه و مجريـه در           

خصوص تهيه لوايح قضايي بود كه وزير دادگستري در هيĤت وزيران از آن دفاع مي كـرد و  

بايد در هيأت وزيران . كه از طرف دولت به مجلس تقديم مي شدهمچنين بودجه قوه قضائيه 

اگر چه در مـورد حـدود اختيـارات وزيـر دادگسـتري      . وزير دادگستري از آن دفاع مي نمود

اما بـالاخره شـوراي   . اختلافاتي پيش آمد كه مسئله در شوراي نگهبان مطرح و حل فصل شد
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چون ترديـد وجـود داشـت كـه ايـن اقـدام       عالي قضايي را به وزير دادگستري واگذار كرد و 

قانوني است يـا خـلاف قـانون؟ لايحـه اي در مـورد اختيـارات مـذكور بـه مجلـس تقـديم و           

تصويب شد ولي شوراي نگهبان نپذيرفت و چنين استدلال كرد چون بايد به طريـق شـورايي   

ت تصميم گيري كند تفويض اختيار به يك فرد خاص مخالف قانون اساسـي اسـت و نپـذيرف   

بخش ديگر كه در ارتباط با استقلال با قوه قضائيه پيش آمد مسئوليت شـوراي عـالي قضـائي    

اين سوال مطرح شد كه شورا كه دارايي اختياراتي است بايد مسئوليت داشته باشـد و در  . بود

محدوده اختياراتشان جوابگو باشند كه طرحي بنام مسئوليت شوراي عـالي قضـايي تهيـه و بـا     

  .تي مورد تأييد شوراي نگهبان پس از تصويب مجلس قرار گرفتاندك تغييرا

قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفـت و اصـولي از آن    1368در سال 

تغيير كرد شورايي بودن عالي ترين مقام قوه قضائيه باعث بـروز مشـكلاتي شـده بـود كـه در      

كز و رياست قوه قضـائيه بـه تصـويب    پس از بحث و بررسي تمر 1368شوراي بازنگري سال 

پنجمين تغيير يافت به منظور انجام مسـئوليتهاي قـوه قضـائيه در كليـه امـور       157رسيد و اصل 

قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مـدير و  

د كـه عـاليترين مقـام قـوه     سال بعنوان و بيش قوه قضائيه تعيين مـي نماي ـ  5مدير را براي مدت 

وظايف شوراي عالي قضايي سايق بـه رئـيس قـوه قضـائيه محـول       158در اصل . قضائيه است

و تغيير عمده ديگري كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از بـازنگري سـال   . شد

صورت گرفت بيشتر شدن حدود مسئوليت و اختيارات وزير دادگستري در مقايسـه بـا    1368

كه علاوه برا رابطه بودن بين قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مـالي، اداري  . بود 1358ون قان
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بنـابراين الزامـي   ... و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگسـتري تعـويض كنـد   

  .نيست رئيس قوه مي تواند اختيارات را تعويض يا پس از تعويض لغو كند

ائيه بدين معنا كـه بـا تغييـر قـانون اساسـي نهـاد شـوراي عـالي         در خصوص تمركز در قوه قض

قضايي از سيستم قضايي حذف و خرد واحدي كه مجتهد و عـادي و آگـاه بـه امـور قضـايي      

كه . در رأس قوه قضائيه و به تنهايي عهده دار مسايل مربوط به نهاد قضايي كشور گردد.باشد

و اينكـه معايـب شـوراي    .متصـور مـي سـازد    به نوعي ارتباطي با اصل استقلال قضايي به ذهن

و بدين ترتيب وجود يك شخص را بعنوان رياست اين قـوه،  . مذكور از مزاياي آن بيشتر بود

  .لازم مي نمود

از ديگر موارد مربوطه به اسـتقلال قـوه قضـائيه در برابرسـاير نهادهـا، وزارتخانـه هـا و ادارات        

كه بموجب آن بر اساس حـق  . مي باشد 174دولتي كه در قوانين اساس پيش شده است اصل 

نظارت قوه نظـارت نسـبت بـه حسـن جريـان امـورو اجـراي صـحيح قـوانين در دسـتگاههاي           

سازماني بنا سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي گردد حدود اختيارات 

  .و وظايف آنرا قانون مشخص مي كند

رت بـر حسـن اجـراي قـوانين و جلـوگيري و      فلسفه وجودي سازمان بازرسي كل كشـور نظـا  

كشف تخلفات و نارسائيهاي نهادهاي دولتي و موسسات ذكر شده درقانون مذكور مي باشـد  

از . كه قوه قضائيه در امر اطلاع رسـاني، محاكمـه و مجـازات متخلفـين كمـك خواهـد كـرد       

يـك از  هـر  . آنجايي كه قوه قضائيه قوه اي مسـتق و داراي وظـايف معـين و مشـخص اسـت      

بنـابراين ديگـر نهادهـا و ادارات قـوه     . وظايف محوله نظارت بر حسن اجراي قوانين مي باشـد 
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مجريه كه در حقيقت تنها مقامات اجرا كننده هستند با نظـارت صـحيح و دقيـق سـازمان يـاد      

پـس قـوه قضـائيه بـا     . شده است كه مي توانند حقوق عمومي را با نهايـت دقـت اعمـال كننـد    

بازرسي كل كشور از طرفي نظارت خود را سازمان يافته مي بيند و از طرفي با داشتن سازمان 

پـس بـا نظـارت    . اعمال اين حق استقلال قضائي خود را در برابر قوه مجريه تضمين مي نمايد

دقيق بر حسن اجراي ساير قوانين در ادارات دولتـي از بـروز تخلفـات و نارسـائيها جلـوگيري      

  .مي كند

  سير تحول قضاوت در قوانين ايرانبررسي م: بخش دوم

در اين بخش از تحقيق به بررسي اصلي و اساسي استقلال قضات درحقوق ايران پرداخته مـي  

شود در مبحث اول ازفصل اول آنچه كه بعنوان اسـتقلال قضـات مطـرح اسـت و شاخصـهاي      

هـد  استقلال قضايي كه در واقع مكانيسم هاي استقلال قضات اسـت مـورد تعريـف قـرار خوا    

  .گرفت سپس در مبحث دوم قوانين و مقررات در اين مورد بررسي مي شود

شاخصهاي استقلال قضات و بررسي آن در قوانين  اساسي اصـل اسـتقلال قضـات    : فصل اول

در ابتدا اصلي منفرد در ذهن متداول مي گـردد امـا پـس از بررسـي دقيـق آن بـه شاخصـهاي        

مي شود كه اين شاخصها به گونه اي مفصل  جزيي تقسيم بندي مي شود در مبحث اول سعي

توضيح وتفسير شود در مبحث دوم به تعيـين ايـن شاخصـها كـه در مجمـوع عنـوان اسـتقلال        

  . قضايي نام دارد در قوانين اساسي مورد بررسي و پژوهش واقع مي شود



  ٣٨

  تعريف و توضيح شاخصهاي استقلال قضات: مبحث اول 

جبران ظلـم و تعـدي دادرسـي مـي نمايـد امـا بـراي بـر          قاضي براي ترميم بي علامتي و براي

بســياري از حقوقــدانان و اصــولاً . قــراري عــدالت قاضــي بايــد اســتقلال قضــايي داشــته باشــد

نويسندگان كتب حقوق اساسي ، استقلال قضايي را بـي طرفانـه قضـاوت كـردن و عـدم منـع       

محاكمـه آن در   عزل قاضي از موقعيت و مقام خـويش مگـر در صـورت متعـدي و تجـاوز و     

دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغيير شغل قاضي مگـر در مـواردي كـه قـانون تجـويز      

شاخصها و مكانيم هايي كه زير مجموعـه اصـل كلـي اسـتقلال     .كرده است، تعريف كرده اند

شـاخص منـع    2قضايي قرار مي گيرند عبارتند از شاخص عدم نفـوذ و تـأثير پـذيري قضـات     

عـدم نقـض رأي    5حـق تفسـير قضـايي     4خص منـع انتقـال و تغييـر قضـات     شا 3عزل قضات 

وظـايف و تكـاليف قضـات     8عدم وكالت قضات در سياست  7تمكن هاي قضات  6فضايي 

  .در حفظ استقلال قضايي خود

  :موارد بان در ذيل تشريح و توضيح داده مي شوند

  شاخث عدم نفوذ و تأثير پذيري قضات: بند اول

معنوي و اخلاقي كـه همـواره در كمـين قضـات اسـت و آنـان را ممكـن         صرفنظر از خطرات

است به ورطه هلاكت بكشاند خطرات مادي و اجتماعي نيز هر دستگاه قضايي را تهديد مـي  

قدرمتدان و متنفزين جامعه اگرخود را در زمره محكومين قضايي ببنيد براي حفظ منافع . كند

يي خود در قالب اقتداره نفـوذ، رابـط، تهديـد و حتـي     خود بيكاري نمي نشينند و از تمام توانا

دستگا ههاي عمومي بويژه قوه مجريه با مطرح كردن مصـالح عمـومي   . تطميع استفاده ميكنند



  ٣٩

سلسله مراتب سـازماني  . در مقابل قوه قضائيه ايستادگي كرده و نسبت به آن تمكين نمي كنند

ضايي ايجاد اختلال نموده و امـر قضـا را   نيز از مواردي است كه قادر است در انجام وظايف ق

  .منحرف نمايند

. پس ممكن است سه دسته مختلف در كار قضاوت نفوذ كرده و تأثير اساسي بر آن بگذارنـد 

منصوب كنندگان قاضي يعني كساني كه از لحاظ سلسله  -3قوه مجريه  -2متنفدان جامعه -1

ب مي كند  كه قضات از حيث مقـام و  امنيت قضايي ايجا. مراقب اداري بالاتر از قاضي است

عـدم تـأثير پـذيري يعنـي اينكـه قضـات در انجـام وظـايف         .عدم نفوذ مستقل و مصون باشـند 

مربوطه هيچ امري را جز قانون مورد اطاعت قـرار نـداده و بـه هـيچ وجـه در گـردش كـار بـا         

. باشـد احوال مشخصيه اصحاب دعوي و كار نداشـته و تنهـا راهنمـاي آنهـا مقـررات دادگـاه       

بنابراين اصل عدم نفوذ و تأثيرپذيري ايجاب مي كند كه قاضي بجـز تضـاوت شـغل ديگـري     

عامـل اصـلي   . تـا از لحـاظ سلسـله مراتـب تحـت نفـوذ قـرار نگيـرد        . حتي اداري نداشته باشد

. ديگري كه راه نفوذ و تأثير پذيري را بر قاضي مي بندد وجود روح شهامت و شجاعت است

و مهمترين عاملي كه مي تواند اصل استقلال قضايي را عملي تر . ب شودكه نبايد ازقاضي سل

سازد تلاش در متقاعد نمودن افكار جامعه به رعايت اصل اسـتقلال قضـايي و احتـرام جامعـه     

نسبت به قضات و اتكاء ايشان به افكار عمومي است تا با اطمينان خاطر به كـار خـود مشـغول    

  .باشد



  ٤٠

  ضاتشاخص منع عزل ق: بند دوم

قبل از اينكه در مورد اصل منع عزل قاضي و موارد استثناء آن مورد بررسـي قـرار گيـرد ابتـدا     

شيوه هاي انتصاب و انتصاب قاضي در برخي كشورها مورد بررسي قرار مـي گيـرد چـرا كـه     

مقام نصب كننده تأثيري بر عزل داشته باشد اصـولاً راههـاي متفـاوتي بـراي گـزينش قضـات       

  .وجود دارد

در راستاي نظريه كسـاني كـه قـوة قضـائيه را قـوه اي      : انتخاب قضات به وسيله خود مردم -1

منفك از دو قوه ديگر مي دانند همانطور كه در انتخابات نمايندگان قـوه مقننـه شـركت مـي     

  .كنند در يك انتخابات آزاد قضات را بي مي گزينند

انقلابيـون حاكميـت مـردم در همـه     اين سيستم اولين بار در فرانسه متداول شد شـمار مـردم و   

كه بعداً متروك شد در حال حاضر در چندين كانتون سويس و چندي ايالت از . زمينه ها بود

ايالات آمريكا متداول است درحال حاضر فوق العاده اندك اجرا مـي شـود، چـون قضـاوت     

كار كـردن   شغل بسيار فني و قاضي بودن افزون بر دانش حقوقي و سلامت نفس وتقوا نياز به

و تجربه بسيار دارد در حالي كه موقعيت انتخابي بودن توسط مردم اغلب ديـدهاي سياسـي و   

گرچه چنين شيوه اي ممكن است منجر . فشارهاي  براي گزينش قضات مورد نظر بسياراست

به استقلال قضات در برابر كارگزاران قواي ديگر شود ولـي قضـات بـراي انتخـاب شـدن در      

به فكر كسب محبوبيت نزد رأي دهندگاني هستند كه اكثراً مردم عـامي انـد و   دوره هاي بعد 

چه بسا ممكن است يك سياست پيش كه فاقد صلاحيت قضـايي اسـت بـر مسـند قضـا تكيـه       

  .بزند



  ٤١

انتخاب به وسيله قوه مقننه، برخي براي اجتناب ازخطـرات انتخـاب قضـات بطـور مسـتقيم      -2

سوي نمايندگان قوه مقننه كه خـود منتخـب مـردم مـي      توسط مردم طريقه انتخاب آنان را از

اولاً اسـتقلال قـوا   . ممكن است انتقادهايي به اين شيوه نيز وارد اسـت . باشند پيشنهاد كرده اند

  .خدشه دار مي شود

در مجلس دسته بندي هايي وجود دارد و گزارشـهاي سياسـي در انتخـاب آنهـا دخيـل      : دوماً 

  .مي باشد

  :شيوه انتصاب -3

طبق نظريات برخي از علماء اختيـاز گـزينش و نصـب قضـات را مـي تـوان در اختيـار قـوه          بر

. مجريه و بيشتر مواقع رياست كشور يا ارگان مشخص قضـايي يـا قضـات انتخـابي قـرار دارد     

  .مثلاً در كشورهاي فرانسه و آمريكا قضات توسط رئيس جمهور انتخاب مي شود

ايد به پيوند نصب و انتخاب كافي با عزل او سخن بـه  در پايان بحث انتصاب  انتخاب قضات ب

ميان آورد اصولاً هر مقامي كه شخص يا صاحب منصبي را منصوب مي كند حـق عـزل او را   

خواهد داشت در دستگاه هاي قدرت عمومي، عزل و بركناري كـارگزاران از لـوازم نظـارت    

خـي سياسـتها اينچنـين    در مديريت بشمارمي رود زيـرا برخـي مـوارد حسـن جريـان امـورو بر      

تصميمي را اقتصا مي كند اما شاخص غير قابل عزل بودن قضات كه با همـان هـدف خـدمت    

به نحوه عزل افراد ديگر در ديگـر  . صحيح و اجراي عدالت با حكمت خامه خود پايدار است

بر طبق اين اصل هيچ مقامي حتي مقام منصوب كننده، مگر در مـوارد پـيش   . قوا تفاوت دارد

و فقـط بـر طبـق تشـريفات خـاص      .ي شده درقانون، حق عزل و بركنـاري قضـات را نـدارد   بين



  ٤٢

كـه وجـع مربوطـه حـق انفصـال او را خواهـد       . انتظامي و بثوت مختلف ياتفصير قاضي اسـت 

  .داشت

گروهـي مثـل   . در دين مبين اسلام نظرات متفاوتي درباره دين مبـين اسـلام ارائـه شـده اسـت     

زيـرا قاضـي   . عتقد است عزل بدون جهت قاضـي مـانعي نـدارد   علامه حلي در كتاب شرايح م

و موكـل هـر زمـان    . منصوب از طرف امام و رئـيس مـذهب نائـب و وكيـل در قضـاوت بنـد      

اما دسته اي ديگر بـه عـدم جـو از عـزل قاضـي بـدون       . بخواهد مي تواند وكيلش را عزل كند

مـداري در حـوزه احكـام    قضاوت يك نوع ولايـت و زما : سبب استدلال كرده اند و گفته اند

از طرف ديگر عـزل بـدون سـبب    . كه به وسيله امام براي شخصي به ثبوت رسيده است. است

بـه نظـر مـي    . فقهايي همچون شهيد اول اين نظر را ارائه كرده انـد . كاري عبث و بيهوده است

 و فقهـاي مجلـس خبرگـان قـانون    . رسد نظر به دوم منطقي تر و در واقع نظريه اكثريـت باشـد  

  .اين نظر را پذيرفته اند 1358اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

قاعده منع عزل قضات نبايد تصور كرد كه قاعده اي مطلق مي باشد اين اصـل اسـتثنائاتي نيـز    

استثناء مهم آن، عزل قاضي به سبب وجود تخلفات شغلي يا اعمال و رفتاري اسـت كـه   . دارد

م شـناخته شـود تنهـا در ايـن مـورد اسـت كـه مقـام         ممكن است طبق قوانين كشور متبوع جر

تعقيب كننده حق خواهد داشت پـس از بررسـي و تحقيقـات كامـل وپـس از اثبـات تخلـف        

انتظامي و يا مجرم شناخته شدن وي، حكم انفصال وي را صـادر و او را از ادامـه خـدمت بـاز     

  .دارد

  .شاخث منع تغيير و انتقال قضات: بند سوم 



  ٤٣

نا است كه قضات را نمي توان بـي تمايـل و خواسـت آنـان از جـايي بـه       اين شاخص بدين مع

جايي ديگر منتقل كرد و محـل خـدمت آنهـا را تغييـر داد و يـا شـغل قضـايي او را بـه اداري         

دادرسي بايد در گفتن حكم و تصميم آزاد باشد و يكـي از عـواملي كـه ممكـن     . تبديل كرد

و . ت يـا انتقـال او از محلـي بـه محـل ديگـر اسـت       تغيير سم. است بر استقلال او تأثير بگذارد

چـرا كـه   : همچنين سبب تضييح حقوق مردم و كندي جريان رسيدگي و تجديد وقت گـردد 

قاضي بخاطر عدم ثبات شغلي و تأمين محل خدمت، نـه  . در اثر عدم چنين اصلي ممكن است

ينـده شـغلي خـود    تنها به احقاق حقوق مردم نپرداخته بلكه ممكن است به سبب ترس كه از آ

  .دارد در امر ظالمانه مشاركت نمايد

تغيير و انتقال قضات ممكن اسـت سـبب سـلب آرامـش شخصـي وي و خـانواده اش باشـد و        

يامممكن است اشخاص ذي نفوذ موجبات انتقال و در نتيجه عدم امكـان رسـيدگي و صـدور    

  .حكم نسبت به پروندة مورد نظر را فراهم نمايند

از جمله اينكه منع تغيير مطلق قضـات  مصـامع عمـومي    . اداتي نيز مي باشداين اصل داراي اير

است و ممكن است مفاسدي را ايجاد كند به هر حال اين قاعده براي تضمين شـغل قاضـي و   

  .آرامش خيال وي و اجراي دقيق عدالت لازم است

  عدم نقص رأي قاضي :بند چهارم

و تجديـد نظـر آن مطالـب فراوانـي ذكـر      در متون اسلامي در مورد نقض حكم و رأي قاضي 

اما در مجموع اكثريت را نظر به اين است كه پـي جـويي حكـم قاضـي شـرع، بـر       . شده است

عهده قاضيان شرع نيست و احكام هر قاضي واجد شرايط به صحت و درستي عمل مي شـود  



  ٤٤

د نظر بعضي را عقيده بر اين است كه حاكم بعدي وقتي مي تواند در حكم  قاضي قبلي تجدي

  .كند كا قاضي قبلي عزل يا بركنار شده باشد

مخاصـمه  » اگـر دو طـرف دعـوي   « نيز در تحرير الوسيله مي فرمايد) ره(حضرت امام خميني 

شان را نزد فقيه جامع الشرايط بردند و او نگاهي به واقعه افكند و بـر اسـاس مـوازين قضـاوت     

م ديگر ببرند و حـاكم دوم نظـر رد   حكم نمود براي طرفين جايز نيست كه دعوي را نزد حاك

تغيير ناپذير بودن رأي محاكم و يا عـدم نقـص حكـم قضـايي شـامل دو      . و نقض آن را ندارد

مورد مي شود يكي خود دادگاه صادر كننده رأي پس از امضاي حكم كه قطعيت پيـدا كـرد   

تي نمي توانـد  و ديگر اينكه هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دول.حق تغيير در رأي خود را ندارد

حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از آن جلوگيري كنـد البتـه اگـر طبـق آيـين دادرسـي احكـام        

دادگاه ها قابل تجديد نظر مي باشند به اين معني نيست كه احكام تغيير پذير مي باشـند بلكـه   

  .تجديد نظر جنبه تكامل دادرسي داشته و مراحل تكميل دعوي شمرده مي شود

  كن مالي قضاتتم: بند پنجم

در . بحث از تزاق قاضي از بيت المال در رأس اصول تظيم شده قضاوت در اسـلام قـرار دارد  

و يجـوزارتزاق قاضـي مـن    « : شهيد اول درسه مي گويد: متون فقهي به مواردي بر مي خوريم

به عقيده بسـياري از فقهـاء چـون بيـت المـال بايـد در مصـالح جامعـه          1»بيت المال مع الحاجه

مين مصرف شود حتي واجب شـدن قضـاوت بـر كسـي، عمـل قضـايي وي را از مصـالح        مسل

مسلمين خارج نمي سازد وتعدي چنين كسي كه به قضاوت از مصالح مسلمين است بنـابراين  

                                                           
  ٨٩شهيد اول، سمعه الدمشقيه في فقه الا، سعه، ص  -  ١



  ٤٥

از طرف ديگـر در اسـلام گـرفتن اجـرت از متخاصـمين      . مي تواند  از بيت المال استفاده كند

پـس دادن حقـوق مكفـي بـه قضـات و      . كـرده اسـت  و آنرا در حكم رشوه تلقي . حرام است

  .تمكن مالي آنها از عوامل اصلي حفظ استقلال قضايي آنان است

بنابراين عدم تأمين معـاش زنـدگاني قاضـي ممكـن اسـت حريـب و اسـتقلال و بـي طرفـي را          

قاضي كه جز از قانون و وجدان سليم نبايد پيروي كند به لحاظ اقتصادي بايد ا . تضعيف كند

تـا شـأن و   . و سليقه و احياناً تهديد و تطميع و سليقه اش حـل وم مقامـات مصـون بمانـد     زنظر

  .منزلت قضاوت حفظ گردد

  .وظايف و تكاليف قضات در حفظ استقلال قضايي خود: بند ششم

آنچه كه بيش از همه شاخصهاي فوق الذكر به استقلال قضايي دادرسي مي كند خود قاضـي  

ن و مقرارت امتيازاتي براي قاضي در نظر گرفته مي شود پس از آن اصولاً اگر در قواني. است

بخـاطر  . دادرسي كه استقلال قضايي تضمين شده اسـت .سخن از تكاليف و وظايف مي باشد

  .شخص او نيست بلكه بخاطر مقام و موقعيت شغلي كه او دارا مي باشد

ه اسـت عمـل نمايـد و    بنابراني اوم بايد بر طبق اصول و مقرراتـي كـه در قـانون مشـخص شـد     

استقلال قضايي خويش را كه بعنوان تكليفي كه بر عهـده اوسـت در خـدمت بـه مـردم بكـار       

  .گيرد

  بررسي استقلال قضات در قوانين اساسي: مبحث دوم

آنچه ك لازم وضروري به نظر مي رسد اين است كه از آنجا كه اصل استقلال قضـات پـس   

بنـابراين  . در حقوق ايران وارد گرديده است. ه ق  1285از اولين قانون اساسي مدون در سال 
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به بررسي اين شاخص درقـانون اساسـي مشـروطيت و بعـد از آن درقـانون اساسـي جمهـوري        

  .اسلامي پرداخته مي شود

  استقلال قضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ديگـر بـه رسـميت     با پيروزي انقلاب اسلامي قضايي قوه قضاييه و قضات و تفكليك از قواي

شناخته شده قضات نيز كه در حقيقت جلـوه خـارجي و اعضـاء  اعمـال كننـده وظـايف قـوه        

  .قضائيه هستند از استقلال قضايي بر خوردار شدند

استقلال قاضي برطبق مبـاني اسـلامي عبـارت اسـت از اينكـه قاضـي در دادن حكـم بـر طبـق          

يست كه اگر والـي دسـتوري بـه او    و مثل ساير كارمندان دولت ن. تشخيص خودش عمل كند

. سمت او عبارت است از اينكه به دعوي رسـيدگي كنـد  . او بايد آن دستور را انجام دهد. داد

بايد يـك  . براي اينكه اين استقلال عينيت پيدا كند. و با بي طرفي و استقلال كامل رأي بدهد

  .مقدار از نظر قوانين شغل و اداري و مالي زمينه هايي فراهم كرد

،  قاضي را نمي توان از مقامي كـه شـاغل   1358ا جمهوري اسلاي مصوب . ق 164طبق اصل

آن است بديدن محاكمه و ثبوت جـرم يـا تخلفـي كـه موجـب انفصـال اسـت بطـور يـا دائـم           

منفصل كرد و يا اينكه بدون رضاي او محل خدمت يا سـمتش را تغييـر داد مگـر بـه اقتضـاي      

ه با تصويب اعضاي شـوراي عـالي قضـايي بـا اتفـاق      مصلحت جامعه اقتصادي مصلحت جامع

آراء، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صـورت مـي   

  گيرد
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در اصل فوق ابتدا سعي شده است تا از تبديل و تفسير قضـات كـه ناشـي از اغـراض شـخص      

مانـدن در يـك سـمت عامـل      باشد جلوگيري كند و در عين حال به قضات اجازه ندهد كه با

   1.مفسده اي در جامعه باشد كه در اثر ارتباط نزديك با قاضي ممكن است حاصل شود

  :برابر قانون اساسي مواردي كه مي توان قاضي را از سمت قضايي اش تغيير دارد عبارتند از

  اتهام قاضي به ارتكاب جرم و اثبات آن در محكمه انتظامي -1

  ف و اثبات آناتهاي قاضي به تخل -2

. آسانترين راه تغيير سمت يا محل خـدمت قاضـي جلـب رضـايت اوسـت     : جلب رضايت  -3

نقل و انتقال دوره اي قضات كه درجمله پاياني اصل مذكور ذكر گرديده بود بايد بـر اسـاس   

  ضوابطي كه قوانين عادي شخص مي نمود صورت مي پذيرفت

ي پيرفت ارتباطي با تزلزل اسـتقلال قضـات   بديهي است تغيراتي كه بصورت دوره اي انجام م

، صفات و شـرايط قاضـي طبـق مـوازين فقهـي بـه وسـيله        163نداشت همچنين بر اساس اصل 

قانون معين مي شود اين اصل نيز راه را بر هـر گونـه اعمـال نفـوذ و ورود عناصـر مخـرب بـه        

ي متـذكر شـده   دستگاه قضايي بسته است و به نوعي استقلال قضات را بر طبـق مـوازين شـرع   

  .است

بر طبق اصول قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور بايد از طرف دولت تهيه و براي تصويب 

  .به مجلس علمي تقديم مي شد
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از شـوراي نگهبـان در خصـوص مشـاغل مسـتمر       13/9/1359شوراي عالي قضايي در تـاريخ  

ي اكثريت اعضا صادر كه با رأ 8/10/59پاسخ شوراي نگهبان در تاريخ . قضات استعلام كرد

قـانون اساسـي از طـرف شـوراي عـالي       157قضاتي كه طبق بند سوم اصل : شد چنين بود كه

قانون اساسي نمي  141قضايي استخدام و عزل و نصب آنها شوراي مزبور مي باشد طبق اصل 

   1.توانند نماينده مجلس شوراي اسلامي مي باشد

خص عـدم نفـوذ و تـأثير پـذيري قضـات، كـه       بنابراين در حقوق اساسي جمهوري اسلامي شا

يكي از راه هاي نفوذ همان داشتن شغل اداري و بـه تبـع آن اطاعـت از دسـتورات مـافوق بـر       

و بـه ايـن طريـق اسـتقلال قضـات را تحكـيم       . اساس سلسله مراتب اداري است، پذيرفتـه شـد  

  . بخشيده است

 1358اساسـي مصـوب    در خصوص وظايف قضات در حفظ استقلال قضايي خود نيـز قـانون  

اصولي را متذكر گرديده است تا قضات  با رعيت آن اصول از هرگونه اعمال نفوذ و دخالت 

  .اشخاص ديگر بر روي آراء و نظراتشان جلوگيري كنند

احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستبد به مواد قانوني و اصولي باشـد  :  167و164بر طبق اصول

  .استكه بر اساس آن حكم صادر شده 

هم چنين ده قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعـوي را در قـوانين مورخـه بيايـد و     

اگر نيابد با استناد و به منابع معتبر اسالامي يا فتادي معتبر حكم را صادر نمايد و نمي توانـد بـه   

بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تمارض قوانين مدونه از رسيدگي بـه دعـوا و صـدور حكـم     
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بـر اسـاس   . خـورد  اي در باب استقلال قضايي به چشم مـي  نيز نكته 170ورزد، در اصل امتناع 

اين اصل نه تنها از دخالت قوة مجريه و اعضاء آن در كار قضايي ممانعت به عمل آمده است 

هاي دولتـي   ها و آيين نامه بلكه مقرر گرديده است كه قضاوت مكلفند از اجراي تصويب نامه

و مقـررات اسـلامي يـا خـارج از حـدود اختيـارات قـوة مجريـه اسـت،           كه مخالف با قـوانين 

  . خودداري ورزند

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران مـورد بـازنگري قـرار گرفـت و چنـدين        1368در سال 

و مـواردي از آن دسـت نخـورده بـاقي مانـد بنـابراين       . اصل از آن تغيير، اصلاح يا تكميل شد

اما اصولي كه تغيير كرده است همچنين بـه قـوت خـود    . ماند آنها همچنين به قوت خود باقي

  . گيرند به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي. اند اما اصولي كه تغيير كرده. باقي است

عهد عـادل  هاي قوه قضاييه به يك نفر مجت است كه مسئوليت 167از جمله مواد تغيير در اصل 

  . و آگاه به امور قضايي واگذار گرديد و سيستم شواريي جاي خود را به سيستم تمركز داد

مورد بازنگري قرار گرفـت و اختيـارات وزيـر دادگسـتري در مقايسـه بـا        160هم چنين اصل 

بـود   164افزايش يافت اما اصل ديگري كه تغيير يافت اصل معروف  1358قانون اساسي سال 

توان از مقامي كه شاغل آن است بـدون محاكمـه و    دو قاضي را نمي: ن تغيير كردكه اين چني

ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال اسـت بطـور موقـت يـا دائـم منفصـل كـرد يـا بـدون          

رضاي او محل سمت يا خدمتش را تغيير داد، مگر بـه اقتضـادي مصـلحت جامعـه بـا تصـميم       

نقـل و انتقـال   . وان عالي كشـور و دادسـتان كـل   رييس قوه قضاييه پس از مشورت با ريس دي

  ».گيرد كند صورت مي اي قضاوت بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي دوره
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دارد واگـذار   1358قانون اساسي سـال   164اي كه در اين اصل در مقايسه با اصل  تغيير عمده

كنـد   مـي كردن تشخيص مصلحت به رييس قوه قضاييه است در مواردي كه مصـلحت اقتضـا   

پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كـل كشـور در خصـوص تغييـر محـل      

  . كند خدمت قاضي تصميم نهايي اتخاذ مي

ايـن  . چون رئيس قوه قضـاييه جـايگزين شـوراي عـالي قضـايي شـد       1368در بازنگري سال «

پس از مشورت  باشد هر چند تصميم مذكور اتخاذ تصميم فقط به عهده رئيس قوه قضاييه مي

باشد اما به هر حال نظرات مشـورتي   با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل قابل اتخاذ مي

  1.اين مقامات اگر تا حدي موثر باشد تعيين كننده در تصميم گيري قوه قضاييه نخواهد بود

دقيقـاً  اما به هرحال از آنجا كه رئيس قوه قضاييه فردي مجتهد و آگاه به امور قضايي اسـت و  

اي اسـت بـه تغييـر     بر اعمال و نظرات قضاوت اشراف كامل دارد بنابراين بـدون هـيچ ضـابطه   

  . محل يا سمت قاضي نخواهد زد

ولي به هرحال بهتر اسـت قـوانين عـادي ضـوابط دقيـق و اصـولي مصـلحت جامعـه و حـدود          

  . اختيارات قوه قضاييه را مشخص كنند

ن و مقررات مشروطيت و جمهوري اسلامي در ايـن  استقلال قضات درگر در قواني: فصل دوم

فصل به بررسي قوانين و مقررات عادي كه در مورد استقلال قضـايي قضـات از ابتـداي دوره    

قانونگذاري تا پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن قوانين و مقرراتي كـه در نظـام جمهـوري    

  . شود ياسلامي ايران در اين خصوص به تصويب رسيده است پرداخته م
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  . استقلال قضات در قوانين عادي در دوره مشروطيت: بحث اول 

ش قواعـد و مقـررات عـادي    .هـ  1286پس از تصويب متهم قانون اساسي مشروطيت در سال 

اولين قانون، قانون اصـول تشـكيلات عدليـه و    . براي تنظيم و تثبيت قوه قضاييه به تثبيت رسيد

قمـري   1329شـهر موجـب   21عدليه مجلس مـورخ  شرعيه و حكام صلحيه مصوب كميسيون 

  . بود

كـرد يعنـي از همـان     اين قانون روسا و اعضا محاكم عدليه را دولت تعيين مـي  15برطبق ماده 

ابتدا قوه قضاييه زير نظر قوه مجريه قرار گرفت گرچه متهم قانون اساسي مشروطيت در اصـل  

را بـه  ) ر سـمت و محـل قضـاوت   منع عزل و تغيي ـ(دو شاخص مهم استقلال قضاوت  82و  81

  . شد رسميت شناخته بود اما در ابتداي مشروطيت از اين اصول تفسير محدودي مي

بينـي كـرده بـود از قبيـل      در قانون فوق الذكر درباب سوم موارد عـزل حكـام عدليـه را پـيش    

حكـم عـزل آنهـا را    . ارتكاب صحنه، و جنايات و كليه اعمالي كه خلاف شرع قضـات باشـد  

به رسيدگي و رأي مجلس عالي قرار داده بـود كـه ايـن حـاكم را وزيـر عدليـه اجـرا         موكول

  . كرد مي

از طرف ديگر اگر قاضي بيمار بود و قادر به كار نبود اگر استعفا ندهد بايد به او احضار شـود  

  . شد داد خود به خود مستعفي شناخته مي و اگر باز استعفا نمي

مان اوايل وضع شد اما اسـناد و مـدارك حـاكي از عـدم     گرچه قوانين و مقررات جزيي در ه

چنانكـه قضـات محـاكم دادگسـتري نـه تنهـا از       . باشد رعايت استقلال قضات در آن دوره مي

كشاند و قضات نـه   لحاظ مادي تأمين نشده بودند بلكه فشارهاي اقتصادي آنها را به بيراهه مي
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اجـراي احكـام در آن تـاريخ    «داشـتند  تنها در صدور حكم بلكه در اجراي آن نيـز اسـتقلال ن  

واقعاً دشوار و سهمگين بود، زيـرا بكـار بـردن آن احكـام برضـد متنفـذات و سـرمايه داران و        

  1.اي نبود چون آن افراد عدليه را قبول نداشتند اعيان و اشراف آن روزگار كار ساده

او بـه قـولي بـراي    هايي به سلطنت رسـيد   ها و عوامفريبي كه رضاخان با نيرنگ 1304در سال 

اينكه وضعيت دادگستري را اصلاح كند و خود را طرفدار عدالت معرفي نمايـد شخصـي بـه    

كليـه تشـكيلات قضـايي و     1305بهمن ماه  20وي در . نام داور را به عنوا وزير عدليه برگزيد

 هـا و سـر و صـداهاي    كه منجر به ايراد انتقادهـا و جنجـال  . اداري وزارت عدليه را منحل كرد

  . زيادي شد

گر چه اين عمل وزير عدليه دقيقاً بر خلاف متهم قانون اساسي مشروطيت بود و نقض صريح 

اي را به تصـويب رسـاند كـه     اي را تقديم به مجلس كرد و ماده واحده آن وزير عدليه لايهحه

شاخص منع عـزل و انفصـال قضـات از طريـق يـك مـاده       ( مهمترين شاخص استقلال قضايي 

  . نقض گرديد و در حقيقت يكي از قواي مملكت تعطيل گرديد 1307 واحده در ؟

هاي شـاه   اما شاخص مهم ديگر منع تغيير و انتقال قضات است وزير عدليه براي اينكه خواسته

دانست انجام دهد و براي اينكه بتواند در موقع ضـرورت در سـال    كه خود را برتر از قانون مي

  . به اطاعت كامل خود درآورد قانوني تحت عنوان، قضات را 1310

  متهم قانون اساسي به تصويب اليه  82قانون تفسير اصل 

  . متهم قانون اساسي چنين مقرر داشته بود 82قانون تفسير اصل 
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متهم قـانون اساسـي آن اسـت كـه هـيچ حـاكم محكمـه عدليـه را          82مقصود از اصل : 1مادة

ي يا به صاحب منصبي پاركه منتقل نمود توان بدون رضاي خود او از مشاغل قضايي ادار نمي

  . و تبديل محل مأموريت قضات با رعايت رتبه آنان مخالف با اصل مذكوريت

قضايي كه با رعايت ماده اول اين قانون محل مأموريـت آنهـا تبـديل شـده و از     : 3برطبق مادة

هـاي   م نامـه قبول مأموريت امتناع كند مسترد محسوب و در محكمه انتظامي تعيق و مطابق نظا

  . وزارت عاليه مجازات خواهند شد

بنابراين با تصويب اين قانون يك فصل از قانون اساسي حذف شد و قوة قضائيه عمـلاً تحـت   

نفوذ قوه مجريه درآمد وزراء دادگستري كه از مأمورين قوه اجرائيه بودند به استناد اين قانون 

ت را بـدون هـيچ دليـل منطقـي     تفسيري، اغراض خصوصي و شخصي داده است داده و قضـا 

  به دليل نتايج سوء اين قانون تفسيري. نمودند منتقل مي

  . فسخ شد 1331مرداد  20سرانجام تفسير مزبور در لايحه قانوني مصوب 

اگر چه در ابتداي حكومت پهلوي قوة قضائيه داراي اقتدار نسبتاً ثابتي بود اما پس از سـلطنت  

يگر به جلب رضايت ملـت احتيـاج نداشـت لـذا بـه تضـعيف       د. رضاخان كاملاً استوار گرديد

  . دادگستري و مداخله قوقه مجريه در قوه قضاييه پرداخت

مصونيت قانوني قضـات دادگسـتري از بـين رفـت، شـعبه سـوم        1316و  1315بعد از سالهاي 

د اي را برخلاف ميل وابستگان دربار رأي داده بـو  ديوان عالي كشور را از جهت اينكه پرونده

  . منحل ودرب ديوان تميز بسته شد



  ٥٤

آنها نه تنها قوانين استقلال قضـات را تضـمين نكردنـد بلكـه از لحـاظ عملـي همـان دو اصـل         

موجود در متهم قانون اساسي رعايت نشد و اين وضـع تـا پايـان ديكتـاتوري رضـاخان ادامـه       

نـد در مـورد   داشت قوانيني از قبيل قانون مجازات عمومي و آيـين دادرسـي مـدني مـوادي چ    

ش هـر  . هــ   1304قـانون مجـازات عمـومي مصـوب      129برطبق ماده . اند استقلال مقرر داشته

يك از مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشند هـر گـاه بـراي جلـوگيري از اجـراي      

اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر عدليه يا هـر گونـه امـري    

از مقامات قانوني صادر شده باشد قدرت رسـمي خـود را اعمـال كنـد از خـدمت دولتـي       كه 

  . منفصل خواهد شد

داشت، هرگاه مستخدمين غيرقضايي دولت اعـم حكـام و نـواب     مقرر مي 130هم چنين ماده 

حكام و مأمورين نظميه و امنيه در مورد حكميت در اموري كه داخـل در صـلاحيت محـاكم    

اينـد و بـا وجـود اعتـراض متـداعين يـا يكـي از آنهـا يـا اعتـراض مقامـات            ؟ نم. عدليـه اسـت  

از فرمـت دولتـي   . صلاحيتدار از قبيل مدعي العموم يا روسـاي محـاكم رفـع مداخلـه ننماينـد     

  . متفصل و از دو ماه الي سه سال محكوم به حبس تأديبي خواهد بود

هـر يـك از قضـات    «داشـت   ر مينيز در قسمت امتناع از انجام وظايف قانوني مقر m 15ماده 

ها كه تظلمي مطابق شـرايط قـانوني نـزد او بـرده شـده و       محاكم يا مستنطقين يا مدعي العموم

اي امتناع از رسيدگي كنـد   رسيدگي به آن از وظايف او بوده و با وجود اين با هر عذر و بهانه

صـريح قـانون رفتـار     يا رسيدگي يا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا برخلاف

  . نمايد از شغل قضايي منفصل و به تأديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد



  ٥٥

بـا اصـطلاحات بعـدي اسـت      1318شـهريور   25قانون آيين دادرسي مـدني نيـز كـه مصـوب     

هـاي دادگسـتري مكلفنـد بـه      دادگـاه  3برطبـق مـاده   : شود مواردي را در اين زمينه متذكر مي

رسيدگي كرده، حكـم داده يـا فصـل نماينـد و در صـورتي كـه قـوانين         دعاوي مطابق قوانين

موضوع كشوري كامل يا حريم نبوده و يا متناقض باشـد يـا اصـلاً قـانوني در قضـيه مطروحـه       

هاي دادگستري بايد مطابق روح قوانين موضوعه و عـرف و عـادت    وجود نداشته باشد دادگاه

: دارد مقـرر مـي   9نقص رأي قضايي نيـز مـاده    مسلم قضيه را حل و فصل نمايند در مورد عدم

تواند حكم دادگاه دادگسـتري را تغييـر دهـد و يـا از      هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي

اجراي آن جلوگري كند مگر خود دادگاهي كه حكـم داده و يـا دادگـاه بـالاتر، آن هـم در      

: گويـد  قـانون مزبـور مـي    155همچنين در اين خصوص ماده . كند مواردي كه قانون معين مي

  . دادگاه پس از امضاي رأي حق تغيير آن را ندارد

در قــانون مجــازات عمــومي، شــاخص عــدم نفــوذ و تــأثير پــذيري و تــأثير پــذيري برقضــات  

توانند  بيني شده و مقرر شده بود كه مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشند نمي پيش

هـا جلـوگيري كـرده و از ايـن      خود از اجراي حكـم دادگـاه   با سوء استفاده از مقام و موقعيت

  . طريق استقلال قضايي را خدشه دار نمايند

بينـي گرديـده    پـيش  1304قانون مجازات عمومي مصـوب   150شاخص ديگري كه در ماده  

بود، وظايف قضات در اجراي تكاليف قانوني خود به نوعي كمك كردن بـه حفـظ اسـتقلال    

  . قضايي خود بود



  ٥٦

رسد بعضي از مفاد آن ارتباطي با اصل استقلال قضايي داشـت   قانون ديگري كه به نظر مي اما

بـه   14برطبـق مـاده   . بـود  1331لابحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصـوب شـهريور   

طرفـي كامـل در انجـام وظيفـه در رعايـت احتـرام شـئون قضـايي، عضـويت           منظور حفظ بـي 

تخلف . هاي وابسته به آنان ممنوع است ب سياسي و جمعيتمتصديان مشاغل قضايي در احزا

از مفاد اين ماده موجب تعقيب در محكمه عالي انتظامي و انفعـال از خـدمت قضـايي خواهـد     

  . بود

  

كردند بسـيار نـاچيز و انـدك     قضات از لحاظ مالي نيز تأمين نبودند و حقوقي كه دريافت مي

شـود و مـواردي كـه در ارتبـاط بـا       ي قضات ميبود حال بررسي مختصري از قوانين استخدام

  . گيرد استقلال قضايي است مورد تحقيق قرار مي

هجري قمري بود كه به  1329اولين قانون در اين زمينه قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 

روسا، مستشاران تميز، روسا و محاكم ليتناف و رؤسـا محـاكم   ( موجب آن قضات عالي مقام 

شوند و ساير قضـات   صويب و زير عدليه و با صدور فرمان همايوني منصوب ميبه ت) ابتدايي 

قانون استخدام حكام و محاكم عدليه و صاحب منصبان پاركه  1302به حكم وزارتي در سال 

به تصويب رسيد كه در اين قانون نيز تبخير چنداني صورت نگرفته بود و هم چنـين اسـتخدام   

  . و اين وضع تا پيروزي انقلاب وجود داشت قضات در دست وزير دادگستري بود

در بحث استقلال قضايي نكته جالبي را بيان داشـته بـود    1302قانون استخدام  19و18اما مواد 

در صورتي كه ظرف يك سال يكي از مشاغل قضايي بلا تصدي گردد شغل : 18برطبق ماده 



  ٥٧

امـا دو  . را داشـته باشـد   شـود كـه مطـابق دفتـر ترفيـع لياقـت آن شـغل        مزبور به كسي داده مي

: زير پاگذاشـته شـده بـود    19اي در ماده  شاخص منع عزل و منع تغيير و انتقال قضات به گونه

شـوند منتظـر خـدمت     قضات و صاحب منصبان پاركه كه بـه واطـه حـذف شـاغل بيكـار مـي      

اند از رتبـه اول تـا پـنجم دو ثلـث      محسوب و تا زماني كه مجدداً متصدي شغل قضاوتي نشده

  . حقوق امتياز خدمت منظور خواهد شد

وضعيت استخدام قضات به كلي دگرگون گرديد به ناچار مجلس اختيـار   1305در بهمن ماه 

دانـد بـدون امتحـان و سـابقه      دارد تا مدتي در وزارت دادگستري اشخاصي را كه شايسته مـي 

ا از آن هــاي دادگســتري ر هــا و ســاير ســازمان دادگــاه. خــدمت قضــايي بــه قضــاوت بگمــارد

بـه   1306اسـفند   28قـانون بعـدي قـانون اسـتخدام قضـاوت بـود كـه در        . اشخاص داير نمايد

قانون متهم قانون استخدام قضات و مستخدمين عدليـه و در   1307تصويب رسيد در بهمن ماه 

قانون تعيين رتبه محصلين قضايي و ثبت اسناد و فارغ التحصيلان مداري حقوق  1308خرداد 

اين قانون، وزيـر دادگسـتري     2و  1ي از تصويب مجلس گذشت بر اساس مواد و علوم سياس

  . مجاز بود رتبه قضايي و ادراي محصلين را معين نموده و حتي ترفيع رتبه نمايد

قانوني به نام قائنون تكميل قانون استخدام قضات به تصويب رسيد شـرط   1309در نهم مرداد 

ايـن بـود كـه انتصـاب قطعـي قضـات جديـد بعـد از          مهمي كه در اين قانون به تصويب رسيد

گذراندن احتمال قانوني و دو سال خدمت مولكول به تصديق قابليت علمي و اخلاقي آنهـا و  

قـانون   11به نام مقررات راجع بـه مـاده    1311اي در سال   كميسيون ترفيع خواهد بود نظام نامه

بـر طبـق   . ستري ابـلاغ گرديـد  زا طرف وزارت دادگ 1306اسفند  28استخدام قضات مصوب 



  ٥٨

گردد كه  نظامنامه مذكور شرط ارتقاء ترقي علمي حكام محاكم در صورتي محرز مي 3مادة 

  . هاي زير حكم صادر نموده است در ظرف سه سال و بطور محور به عده

حكـام  : ج 400حكـام محـاكم ابتـدايي لااقـل     : ب. حكم در سـال  500امناء صلع لااقل : الف

  . حكم 550 استنياف لااقل

 3از طرف ديگر قسمت دوم اين ماده مقرر داشته بود كه از مجمـوع احكـامي كـه در ظـرف     

يابـد بطـور متوسـط     سال اخير نسبت به احكام هر حاكم، خواه تميز، خواه استيناف صدور مي

  1.درصد مشعر بر تأييد يا ابرام باشد 65لااقل حدي 

زياد در حداقل مدت و از سـوي ديگـر تاكيـد     اين قانون در واقع نوعي اجبار برصدور احكام

نمـود   برلزوم ابرام و تأييد حكم در مرجع بالاتر را داشت اين امر در عمل غير ممكن جلوه مي

  . چرا كه استقلال صدور حكم را از قضاوت گرفته بود

نيز قـوانيني در زمينـه اسـتخدام قضـات تـدوين يافـت  كـه         1317و 1315و  1312در سالهاي 

رياست وزير دادگستري در امور اسـتخدامي صـحنه گذاشـته بـود در شـهريور مـاه        همگي بر

: قـانون مزبـور   2لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات شكل گرفت بر طبق مـاده   1331

توانست اشخاصي را كه كميسيون براي تصدي مشـاغل قضـايي مناسـب     وزير دادگستري مي

ته نمايند، هر چنـد مسـمول مقـررات بازنشسـتگي نبـوده      نبودند با پايه قضايي كه دارند بازنشس

همچنـين وزارت  . تبـديل كنـد   9باشند و يا پايه قانوني آنها را بـر پايـه مسـاوي اداري تـا پايـه      

توانست از وجود اين قبيل كارمندان در مشاغلي اداري استفاده نمايد يا آنها را  دادگستري مي

                                                           
  .١٣١١بنگريد به مجموعه قوانين كامل سال  -١



  ٥٩

ورت در خواسـت انتقـال از وزارت فازهـاي ديگـر     در اختيار وزارت كار قرار دهد و يا در ص

  . آنها را منتقل نمايد

اين لايحـه هيـأتي در    1از تاريخ انقضاء مدت دو ماه مذكور در ماده : داشت مقرر مي 15ماده 

شـود مركـب از رئـيس و دادسـتان ديـوان كشـور و دو نفـر از         وزارت دادگستري تشكيل مي

در هيأت عمومي ديوان مزبور انتخـاب خواهنـد    روساي شعب ديوان كشور كه به رأي مخفي

وظايف ايـن  . شد و مدير كل وزارت دادگستري كه سمت دبيري اين هيأت را خواهد داشت

  1.هيأت به شرح ذيل است

  .قبول مستخدمين واجد شرايط قانوني با رعايت مقررات مذكور در اين لايحه -1

از شهرسـتانها بـه مركـز همچنـين      تصويب انتقـال كارمنـدان قضـايي و اداري دادگسـتري     -2

از تـاريخ اول آذرمـاه    1310متهم قانون اساسي مصوب  82، قانون تفسير اصل 16برطبق ماده 

  .؟ است 1331

قانون اصـلاح قسـمتي از قـانون اصـول      1333اسفند  14كميسيون مشترك مجلسين در تاريخ 

سـازمان قضـايي   : 15بـر طبـق مـاده    . تشكيلات دادگستري و استخدام قضات را تصويب كرد

 1330هاي اسـتان و شهرسـتان و بخـش همـان اسـت كـه در سـال         دادگستري از حيث دادگاه

هـا بـه پيشـنهاد وزيـر دادگسـتري و پيشـنهاد        وجود داشته و در آتيه كم يا زياد نمودن دادگـاه 

  . شوراي عالي مسكن خواهد بود

                                                           
  .٣١تا  ٢٨، چاپ روزنامه رسمي كشور صص ١٣٣١مجموعه قوانين سال  -١



  ٦٠

محاكم يا تبديل پايه اداري بـه  تبديل شغل يا محل مأموريت قضايي : مقرر داشته بود 17ماده 

قضايي از نظر صلاحيت به پيشنهاد شوراي عالي و تصويب دادگـاه عـلاي انتظـامي  بـه عمـل      

آيد شوراي عالي قضايي نيز شامل رئيس و دادسـتان ايـران كشـور، چهـار نفـر از رؤسـاي        مي

شعب ديوان كشور، شعب ديوان كشـور، رئـيس كـل دادگسـتري اسـتان مركـز و مـدير كـل         

  . داري وزارت دادگستري خواهد بودا

تواند با پيشنهاد وزارت دادگستري تغيير محل خـدمت   شوراي عالي مي: آمده بود 22در ماده 

هم چنين بر اساس ماده . شدند تصويب نمايد هاي انتظامي محكوم مي قضايي را كه در دادگاه

هـا   لي مقرر دادگـاه در صورتي كه وزارت دادگستري مقتضي بداند با تصويب شوراي عا: 23

1.را تعيين يا آنرا بطور بسيار قرار دهد
   

اين قانون اختيارات وزير دادگسـتري را در زمينـه تبـديل شـغل و محـل مأموريـت قضـات را        

كاهش داده و اين امر را به عهـده دادگـاه عـالي انتظـامي قضـات گـذارده بـود بـدين ترتيـب          

  . پوشانده شد شد جامه عمل ضرورتي كه از مدتها قبل احساس مي

اما فشارهاي بسيار زياد وابستگان درباري و اشخاص تنفر، حتي افكار وزير دادگستري بعدي  

قـانون  «قـانون بـه نـام     1335توانست وجود اين قانون را تحمل كنـد بنـابراين در شـهريور     نمي

متهم سازمان دادگستري و اصلاح قسـمتي از لايحـه قـانوني اصـول تشـكيلات دادگسـتري و       

بـه  » كميسـيون مشـترك دادگسـتري مجلسـين     1333اسفند مـاده   14تخدام قضات مصوب اس

  . متهم قانون اساسي بود 82تصويب رسيد كه همان مفاد قانون تفسير اصل 

                                                           
  .به بعد ١٩٠، چاپ روزنامه رسمي كشور، ص١٣٣٢مجموعه قوانين سال  -١
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بـه شـرح ذيـل     1331قانون سال  47تا  21، 18، 15مواد : در ماده اول چنين مقرر گرديده بود 

  : شود اصلاح مي

هـاي   هـا اسـتان در شهرسـتان و بخـش     تري از حيث تعداد دادگاهسازمان قضايي دادگس -الف

هـا بـا نظـر و زيـر      است كه در اين تاريخ وجـود دارد و در آتيـه كـم يـا زيـاد نمـودن دادگـاه       

  . دادگستري و با رعايت بودجه مسكن خواهد بود

مـام  شوند تا انتصاب بـه ت  ها بيكار مي قضاتي كه در نتيجه حذف يا كم شدن دادگاه: 1تبصره 

  . جديد از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند كرد

انتصاب كليه قضات محاكم و كارمندان قضـايي و تعيـين عـده محـاكم در هـر      : 18ماده  -ب

حوزه و تغيير مقرر دادگاه و قبول مستخدمين جديد قضايي با رعايت مقررات قـوانين مربـوط   

  . با وزير دادگستري خواهد بود

تبديل محل مأموريت حكام محاكم با رعايـت  « اده چهارم اين قانون از طرف ديگر بر طبق م

  : متهم قانون اساسي با وزير دادگستري است 82اصل 

گردد كه برطبق قوانين استخدامي نيز از اصل اسـتقلال قضـات نـه     پس به روشني مشخص مي

تـا لـذا    اي بزرگ در دست وزراء دادگسـتري بـود   تنها رعايت نمي شد بلكه نقض قانون بهانه

كردند به راحتي و بـه عنـوان حـق قـانوني      اين طريق قضاتي را كه برخلاف بدل آنها رفتار مي

خود تغيير، عزل يا تبديل مأموريت دهنـد و نهـاد قضـايي كشـور را بـا انبـوهي از انتقـادات و        

ايرادات مواجه سازند و زمينه را براي حركتي نوين از طرف ملت در جهـت اصـلاح سـاختار    

  . هم نمايندآن فرا



  ٦٢

نيز مقرراتي در مـورد سـاتخدام قضـات وضـع گرديـد كـه        1356و  1343، 1337در سالهاي 

همگي آنها برواگذاري شاخصهاي مطرح شده در قبل به وزير دادگستري اتفاق نظـر داشـتند   

  . و اين وضع تا پايان دوره استبداد وجود داشت

  اسلامي ايراناستقلال قضات در قوانين و مقررات جمهوري : بند دوم

شـود   شاخصهاي استقلال قضات در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي به وضـوح ديـده مـي   

بسياري از قوانين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بـه علـت عـدم مخالفـت و تعـارض بـا شـرع        

باشند از جمله اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني است كـه مـواردي    مقدس لازم الاجرا مي

  . كنيم زمينه استقلال قضات بررسي مياز آن در 

كه در خصوص شاخص تكاليف و وظايف قضـات در مـورد رسـيدگي و صـدور      3ماده  -1

  . حكم بر طبق متون مدون قانوني و مستند به اصول و قواعد مسلم حقوقي است

كه در مورد عدم نقض رأي قضايي كه خود دليلي بر اثبات استقلال قضايي اسـت  : 9ماده  -2

نيـز وظـايف قضـات را در     1362مـرداد   18مصـوب  ) تعزيـرات ( انون مجـازات اسـلامي   در ق

  . شود رسيدگي و صدور حكم متذكر مي

باشـد و   قاضـي مكلـف بـه رسـيدگي بـه شـكايات مـي        1368قانون تعزيـرات   74بر طبق ماده 

  . تواند برخلاف حريم قانون رفتار كند نمي

  تهاي بازدارنده به تصويب رسيد و مفاد قانون تعزيرات و مجازا 1375در خرداد ماه 

  علاوه بر اين مواد ديگري در زمينه حفظ . آورده شد 597ماده مارالذكر دقيقاً در ماده 
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مـثلاً در مـاده   . كنـيم  كه مواردي از آن را در زير ذكـر مـي  . استقلال قضايي به تصويب رسيد

يـا اوامـر مقامـات قضـايي      قانون مجازات اسلامي، مأمورين دولتي كه از اجـراي احكـام   567

سال محكـوم خواهنـد    5تا  1صادر شده باشد جلوگيري نمايند به انفضال از خدمت دولتي از 

  . شد

اسـتانداران و فرمانــداران، بخشـداران يــا معاونــان آنهـا و مــأمورين انتظـامي در غيــر از مــوارد     

ود اعتـراض  حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و بـا وج ـ 

متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي وضع مداخله ننمايند به حـبس  

  . شوند از دو ماه تا سه سال محكوم مي

اما بهترين قانوني كه در جهت استقلال قضات و تأمين شاخص مهم منع تغيير و انتقال قضـات  

اي قضـات   ت قـانون نقـل و انتقـال دوره   در نظام جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده اس

  : قانون مذكور به شرح ذيل است 1.است 1375مصوب بهمن ماه 

اي قضـات بـه    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نقل و انتقال دوره 164در اجراي ) 1ماده 

  . شود ترتيب زير انجام مي

ه اسـتخدام قـوه قضـاييه در    كليه كساني كه از تاريخ تصويب اين قانون با پايه قضايي ب) 2ماده

ايـن   3موضوع ماده ( 3،2،1هاي استقرار واحدهاي درجه  آيند موظفند در هر يك از محل مي

  . سال انجام وظيفه نمايند 5به مدت ) قانون

                                                           
  .١١٥٨، چاپ روزنامه رسمي كشور ص ١٣٧٥مجموعه قوانين كامل سال -١
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هاي استقرار واحدهاي قضايي با لحاظ محروميت بـدي آب و هـوا و    بندي محل درجه) 3ماده

  خواهد بود كه به وسيله وزير دادگستري  اي نامه دوري از مركز به موجب آيين

  . رسد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

 2و3هاي استقرار واحدهاي قضايي درجـه   كساني كه خدمت موظف خود را در محل) 4ماده

هـاي اسـتقرار واحـدهاي     اند چنان چه با تمايل خـود در محـل   به پايان رسانده 2با رعايت ماده

د در ازاء هر دو سال خدمت يك پايه قضـايي بـه آنهـا اعطـا و     خدمت كنن 2و3قضايي درجه 

نمايند به ميزان  مادامي كه در واحدهاي قضايي مذكور خدمت مي
5

حقـوق مبنـا مربـوط بـه      1

  . شود حقوق آنان افزوده مي

نگي و چگو. گيرد رسيدگي به تقاضاي نقل و انتقال قضات در هر سال يكبار انجام مي) 5ماده

زمان رسيدگي به آنها برابر ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و به تصـويب  

  . رسد  رئيس قوقه قضاييه مي

اي  قانون اساسي است قانون مزبور به گونه 164قانون فوق الذكر در اجراي عبارت آخر اصل 

نتقال را قـانوني كـرده   نقل و ا 1،2،3تساوي در محل خدمت با ايجاد واحدهاي قضايي درجه 

  . است در حقيقت از همان ابتدا راه سوء استفاده را بسته است

اند از لحاظ موقعيت جغرافيـايي، آب   ، شناخته شده3،2طبيعي است نقاطي كه به عنوان درجه 

  و هوا و امكانات قانون، از طرفي استقلال قضايي در مورد نقل و انتقال 

  . دهد اي برابر تحت پوشش واحد قرار مي به گونه گردد و تمامي قضات را تثبيت مي
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در مورد قانون استخدامي  قضات پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اولين قانون، لايحه قـانوني  

شـوراي انقـلاب    17/12/1357اصلاح سازمان دادگستري و قانون اسـتخدام قضـات مصـوب    

   1.باشد مي

د كه اولين اقدام جهـت پاكسـازي قـوه    اين اقدام براي رسيدگي به صلاحيت قضات شاغل بو

كفايت در امر قضـا صـورت گرفـت برطبـق مـاده يـك ايـن         قضاييه از نا اهلان و اشخاص بي

نفر قضات به عنـوان   5قانون براي تصفيه سازمان اداري و قضايي دادگستري هيأتي مركب از 

زراء تشـكيل  عضو اصلي و دو نفر علي البدل به پيشنهاد وزير دادگستري و تصـويب هيـأت و  

  . ماه است 6مدت اختيارات اين هيأت . خواهد شد

توانـد هـر يـك از محـاكم و      هيأت تصـفيه و اصـلاح دادگسـتري مـي    : مقرر داشته بود 2ماده 

مراجع قضايي را كه مقتضي بداند منحل كند و در صورت لزوم پس از تصفيه مجدداً تشكيل 

يي و ادارات جديـد را كـه لازم باشـد    دهد هم چنين ادارات زائد را حذف و مراجـع قضـا   مي

  . تأسيس نمايد

هيأت براي تغيير قضات و كارمنداني كـه ادامـة خـدمت    « آورده است  4و3همچنين در مواد 

آنان را در دادگستري ضروري نداند از طريق رتبه و مقام و سلب صلاحيت قضـايي و تبـديل   

ادگسـتري يـا از خـدمت دولـت يـا      رتبه قضايي به اداري يا انفصال موقت يا دائم از خدمت د

تواند با جلب نظـر هيـأت بـه ترفيـع رتبـه و مقـام        وزير دادگستري مي» بازنشستگي اقدام نمايد

ــانوني     ــه ســن ق ــدان صــالح و دعــوت از مجــتهلن و قضــات بازنشســته كــه ب قضــات و كارمن

                                                           
  .١٢٠، چاپ روزنامه رسمي كشور، ص١٣٥٧مجموعه قوانين سال  -١
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مت اند و قضات مستعفي و وكلاي دادگستري و حقوقدانان براي احراز س بازنشستگي نرسيده

  . قضايي با هر دسته و مقام كه هيأت متناسب تشخيص دهد اقدام نمايد

قـانون مـتهم سـازمان دادگسـتري و اصـلاح       7لايحه قانوني راجع به القاء مـاده   1358در سال 

در  1335قسمتي از لايحه قـانون اصـول تشـكيلات دادگسـتري و اسـتخدام قضـات مصـوب        

ملغي اعلام  1335قانون سال  7ه قانوني فقط ماده ارديبهشت ماه به تصويب رسيد در اين لايح

فقـط  . توان چنين استنباط كرد كه قانون مزبور هم چنان به قوت خود باقي اسـت  كرد ولي مي

  . وظايف و اختيارات وزير دادگستري به رئيس قوه قضاييه تفويض گرديد

ن مقـدمات  لايحـه قـانون حـذف كميسـيو    «اي تحـت عنـوان    ماده واحده 3/9/1358در تاريخ 

ترفيع قضات، مصوب شوراي انقلاب، تصويب كـرد كـه براسـاس ايـن مـاده واحـده پـس از        

تشكيل دادگاه عالي انتظامي  قضات امـر ترفيـع رتبـه قضـات بـه ايـن دادگـاه محـول شـده و          

  . گردد كميسيون ترفيع حذف مي

عـلاي   لايحه قانوني انتخاب سه نفر قضات بـراي عضـويت در شـوراي    10/2/1359در تاريخ 

قضايي به تصويب رسيد هم چنين شوراي انقلاب برطبق لايحـه قـانوني راجـع بـه انتقـال و يـا       

امـر   3/3/1359استخدام جهت تامين كادر قضايي و اداري مـورد نيـاز دادگسـتري در تـاريخ     

مذكور را به عهده شوراي عالي قضايي گذاشت بنـابراين بـراي اولـين بـار، اختيـار اسـتخدام،       

ديگر موارد اداري قضات كشور به عهده شوراي مركب از خود قضـات قـرار    عزل و نصب و

  . گرفت
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اردبهشت ماه به تصويب رسـيد   14قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري در  1361در سال 

قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي در خصـوص برقـراري        163اين قانون كه در اجراي اصـل  

  . وضع گرديد» شود برطبق قانون معين مي صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي كه

در اين قانون شرايطي از قبيـل ايمـان و عـدالت و تعهـد عملـي نسـبت بـه مـوازين اسـلامي و          

وفاداري نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، دارا بودن اجتهاد 

عالي قضايي به كسـاني كـه   به تشخيص شوراي عالي قضايي و يا اجازه قضا از جانب شوراي 

  .داراي ليسانس قضايي يا ليساني الهيات رشته منقول هستند ذكر گرديده بود

برطبق قوانين بعدي استخدام قضات، نصب، ترفيع و تعيين پايه قضات برعهـده شـوراي عـالي    

مورد بازنگري قرار گرفـت و نظـام شـورايي جـاي      1368قضايي قرار گرفت تا اينكه در سال 

به تمركز داد و يكي مجتهد عادل آگـاه بـه امـور قضـايي منصـوب از طـرف رهبـري        خود را 

و كليـه اختيـارات و وظـايفي    . وظايف و مسئوليتهاي شوراي عالي قضايي را عهده دار گرديد

كه در قوانين مختلف براي شوراي عالي قضـايي منظـور شـده بـود طبـق مـاده واحـده تـاريخ         

ضوع تبصره ذيل ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضـات  به استثناء اختيارات مو 9/12/1371

و رئيس قوقه قضاييه بايد تمام ايـن  . به رئيس قوه قضاييه محول گرديد 14/12/1361مصوب 

 -3تأكيـد دارد كـه در    156اصـل   3اختيارات را بايد مطابق قـانون اعمـال كنـد چنانكـه بنـد      

غيير محل مأموريت و تعيين مشـاغل و  استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و ت

  . »ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون
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  مسئوليت، مصونيت و تعقيب انتظامي قضات : بخش سوم

براي تضمين استقلال قضايي قضات شاخصهايي را در مباحـث پيشـين مـورد رسـيدگي قـرار      

. شان اسـت  ات در حفظ استقلالگرفت كه يكي از اين شاخصها، وظايف و تكاليف خود قض

و بـراي جلـوگيري از   . بدين معني كه اصل مزبور بايد در قوانين و مقررات تضمين شده باشد

  . سوء استفاده قضات از استقلال قضايي وظايفي براي آنها شناخته شده است

شـود سـپس    در اين بخش ابتدا به بيان مسئوليت قضات و تعاريف هر يك از آنها پرداخته مي

بيان گرديده و در فصل اخير، بحث . تخلفات قضات كه در قوانين مدون احصا گرديده است

مـورد  . هـاي شـاخص عـزل قضـات اسـت      تعقيب انتظامي قضات كه در واقع يكـي از اسـتثناء  

  . بررسي قرار خواهد گرفت

  . مسئوليت و مصونيت قضات: فصل اول

دارد كه اگـر عمـل نكنـد بازخواسـت     اي را روزمه  از نظر لغوي مسئول يعني كسي كه فرضيه

در ترمينولـوژي   1باشد شود و مسئوليت به معني مسئول بودن و موظف بودن به انجام او مي مي

حقوق نيز مسئوليت به معناي تعهد قانوني شخص بر رفع ضـرري كـه بـه ديگـري وارد كـرده      

  .آمده است2است

                                                           
  .٤٠٧٧، انتشارات امير كمير ص٣معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد  -١
  .٦٤٣جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، چاپ دومؤ، ص -٢
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هايي را دارنـد   نوني خود مسئووليتاصولاً قضات همانند ساير كارمندان علاوه بر اختيارات قا

و در انجام تكاليف خود، مسئول پاسخگويي به تخلفات خود هستند و مرجـع خاصـي اجـازه    

  . تعقيب و مجازات آنها را دارد

  مسئوليت كيفري قضات و مصونيت آنها: بحث اول

مفهوم مسئوليت شامل مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني است مسـئووليت كيفـري ناشـي از    

  . باشد رم ميج

مسـئوليت كيفـري نـوعي الـزام شخصـي بـه       : از مسئوليت كيفري تعاريفي بعمـل آمـده اسـت   

  .1پاسخگوئي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است

بنابراين در هر مورد كه شخصي دست به انجام يا خودداري از انجـام كـاري كـه جـرم اسـت      

آزادي، حيثيت يا مـال ديگـري شـده باشـد و يـا      بزند و با اين عمل خود متعرض جسم، جان، 

  . اينكه نظم جامعه را مختل سازد ملزم به جبران خسارت است

شود اول، جبران خسارت مادي  البته اين خسارت به معني اعم بوده و از دو قسمت تشكيل مي

و معنوي  منحني عليه و دوم،  تحمل مجازاتي كه جامعه در مقابل تجاوز بـه حقـوق خـود بـه     

قاضي نيز بعنوان يكي از افراد جامعه ممكن اسـت در  . عنوان جبران خشارت مقرر داشته است

مظان اتهام قرار بگيرد و يا مرتكب فعل يا ترك فعلي كه در قانون بـراي آن مجـازات تعيـين    

البتـه قضـات بـه    . باشـد  شده است شود كه او ملزم به پاسخگويي در برابـر عمـل خـويش مـي    

ميتي كه شغل آنها دارد هر گاه مرتكب جرمي شوند مانند افراد عـادي  مناسب حساسيت و اه

                                                           
  .٢٦ص وليدي، محمد صالح، حقوق جزا، مسئوليت كيفري، چاپ دوم،  -١
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نمي توان مقررات قانوني را درباره آنها به مورد اجرا گذاشـت بلكـه تعقيـب و دادرسـي آنهـا      

  . تحت شرايط و ضوابط يعني بايد انجام گيرد

ب و هـا در واقـع تـأمين حسـن اجـراي وظـايف شـغلي        هدف از شناسايي اين مزايا و مصـونيت 

  . امنيت دادن به شغل مربوطه است

در حقوق اساسي كشور ما، مصونيت كيفري صراحتاً ذكـر نگرديـده اسـت در قـانون اساسـي      

اما قـوانين و  . بيشتر ناظر بر مصونيت شغلي قضات است 164جمهوري اسلامي ايران نيز اصل 

  . مقررات عادي حاكي از مصونيت كيفري قضات را دارد

در مـواردي كـه شـكايات     1307ون راجع به محاكمه انتظامي مصوب بهمن قان 3بر طبق ماده 

يا را پرتي حاكي از ارتكاب مستخدمين قضايي به صحنه يا جنايات برسد يا ضـمن تحقيقـات   

و مـدعي العمـوم   . اداري كشف شود كه مستخدم مزبور مرتكب صحنه يا جنايتي شـده اسـت  

كنـد تعليـق    بينيد كه تعقيب جزايي را ايجاب ميتميز آن نسبت را مقرون به دلايلي و قرائني ب

مستخدم مزبور را از شغل خود تا صدور رأي نهايي مراجع جزايي از محكمـه انتظـامي تقاضـا    

نمايد و محاكمه انتظامي پس از رسيدگي به دلايل و موافقت با مدعي العمـوم قـرار تعليـق     مي

ام تعليـق جـز مـدت خـدمت     مستخدم مظنون را خواهد داشت و در صورت حصول برائت اي ـ

  1.شود رسمي محسوب و مقرري آن دولت به مستخدم داده مي

اين قانون هـر   11بر طبق ماده . قانون ديگر، لايحه قانوني سازمان دادسراي انتظامي قضات بود

گاه در اثناء رسيدگي مقدماتي كشف شود كه كارمند قضايي مرتكب صحنه يا جنايتي شـده  

                                                           
  . ٢٧تا  ٢٥، چاپ روزنامه رسمي كشور، صص١٣٠٧مجموعه قوانين، سال  -١
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انتظامي قضات آن نسبت را مقـرون بـه دلايـل و قرائنـي ببينـد  كـه        است و دادستان دادسراي

كند تعليق كارمند مظنون را از شغل خـود تـا صـدور رأي نهـايي      تعقيب جزايي را ايجاب مي

كند و دادگاه انتظامي پـس از رسـيدگي بـه     مراجع جزايي از دادگاه انتظامي قضات تقاضا مي

خدم مظنـون را خواهـد داد و در صـورت حصـول     دلايل و موافقت دادستان قـرار تعليـق مسـت   

برائت ايام تعليق مستخدم مظنون را خواهد داد و رد صـورت حصـول برائـت ايـام تعليـق جـز       

  . خدمت رسمي محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد

بنابراين رعاتي تشريفات مقرره در مورد سلب مصونيت قضايي از دادگـاه عـالي انتظـامي كـه     

ور قرار تعليق موقت از سمت قضايي است از قواعـد امـر اسـت و بـه منظـور حفـظ       همان صد

ايـن روش بـراي صـيانت از اسـتقلال قضـايي و      . شئون قضايي و ارج نهادن به مقام قضا اسـت 

  . هاي قضايي كمال ضرورت را دارد تأمين آزادي آنان در تصميم گيري

  .مسئوليت مدتي قضات و مصونيت آنها: بحث دوم

سلام از دير باز با تجويز پرداخت خسارت از سوي مقصـر در فـرض اثبـات تقصـير و     حقوق ا

نيز از بيت المال در فرض انتفاء تعقير اصل مسئوليت مبتني بر تقصير و اصل مسـئوليت دولـت   

  .و اجتماع را در سير اجراي عدالت قضايي پذيرفته است

، حقوق اسلام او امر موكـدي دارد  در رابطه با بي طرفي و اجتناب از اعمال غرض در امر قضا

اي داوود با تو را خليفه قرار داديـم پـس بـين مـردم بـه      : همچنان كه درباره را وي مي فرمايد

حق و عدالت داوري كن و اينكه قرآن در مورد منشاء مسئوليت كه تقصير مي باشد در سوره 

ان چـه پيمـان مـي بنديـد وفـا      بد» وافوا بالعهد ان العهد كان مسئولاً« مي فرمايد  34اسري آيه 
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كنيد چه پيمان بازخواست دارد كه دلالت بر ضمان عهدي مـي كنـد صـاحب عـروه الـوثقي      

هر گاه خطـا قاضـي در حكمـي كـه صـادر نمـوده مزبـور        : درباره مسئوليت قضات مي گويد

درمورد قتل يا قطع عضو باشد ديه بر عهده بيت المال مسلمين اسن وگرنه خود قاضي مسئول 

  .و بايد جبران نمايد است

شيخ محمد بن حسن هر عاملي در كتاب معتبر وسايل الشيعه روايتي از امام بـاقر بـدين گونـه    

نقل كرده است كه اگر قضات در موقع قطع يا قتل اشتباه كنند ديه از بيت المال پرداخت مـي  

وايـات  در كتابهاي فقهي شيعه و سني در رابطـه بـا مسـئوليت قاضـي حـاوي نكـات و ر       1شود

  .مشابه مي باشند كه براي جلوگيري از تطويل كلام به چند مورد فوق اكتفا مي شود

و مسئوليت ورني قاضي به واسـطه دو قاعـده فقهـي لاضـرر يعنـي هـر كـس باعـث ضـرر بـه           

ديگري شود بايد جبران نمايد و دوم قاعده تسبيب كه سـبب و عامـل ورود خسـارت و ملـزم     

  .ه مي نمايدبه ترميم خسارتهاي ايجاد شد

براي اثبات شرعي ضمان درابلاف چه تسبيب و چه بالمباشره و لزوم جبران خسارت آيـات و  

و مـن اعتـدي علـيكم فاعتـدو عليـه بمثـل مـا        « آيه شريفه : اخبار زيادي مورد استناد مي باشد

 مـن ا تلـف مـال الغيـر فهـو     « و جز لا ضرر و نيز احترام سال غير و نيز عبارت  2»اعتدي عليكم

  .مي باشد» الضامن

                                                           
  ١١١،ص١٩وسايل الشيعه، شيخ محمدبن حسن حرعاملي، جلد -  ١
  ١٩١سوره بقره، آيه  -  ٢
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كـه هرگونـه ضـرر چـه مـادي و چـه       » ضرر و لاحـزار فـي الا سـلام   « و حديث نبوي معروف 

  .معنوي به ديگري را نفي مي كند و بايد جبران شود

در مقابل حقوق و امتيازاتي كه از طرف قانونگـذار بـراي قضـات در نظـر گرفتـه شـده اسـت        

ها صادر  رت احكامي كه از طرف دادگاهبدين صو. تكاليف و وظايفي هم تصريح شده است

اما ممكن اسـت دادرسـان در هنگـام    . شود بايد مدلل و موجه و مستند به مواد قانوني باشد مي

ها در موضوع يا در حكـم يـا در تطبيـق حكـم بـر موضـوع خـاص دچـار          رسيدگي به پرونده

ب دعـوي  تقصير يا اشتباه شوند موجبـات بـروز خسـارت و ضـرر مـادي و معنـوي بـر اصـحا        

آيا در اين مورد نيز قاضي مسئول است و در واقع مسئوليت معنوي و يا خير، شـخص  . گردند

  قاضي قاضي ضامن نيست؟ 

طرفي آنها ارتباط مستقيم و درد و موضوع رعايت يـا   اصولاً مسئوليت مدني قضات با اصل بي

ر كشـورها  طرفي در چگونگي مسئوليت مدني قضات در حقوق ايـران و سـاي   عدم رعايت بي

  . است اي  داراي نقش تعيين كننده

اي كـه دارنـد كمتـر     هاي اعتقـادي و شـئون حرفـه    اصولاً قضات به دليل تربيت شغلي و زمينه

آينـد بنـابراين اغلـب خسـارات قضـات معلـول        آگانه در صدد تصييح حقوق اشـخاص برمـي  

نبـال دارد كـه خـالي    اشتباهات و خطاهايي است كه پيچيدگي و سنگيني كار قضا آنها را به د

اصل عدم مسئوليت دولت تا نميه اول قرن نوزدهم يكـي  . از هر گونه غرض و نيت سوء است
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رفته است و با رشد دموكراسي و ظهور حقوق مردم بوده اسـت   از نتايج حاكميت به شمار مي

  .1كه مفهوم آن تغيير يافته و مسئوليت دولت در برابر مردم شكل گرفته است

و بدين ترتيب مسئوليت . قانون مسئوليت مدني به تصويب رسيد - 1339سال  در ايران در

  .دولت و مقامات قضايي تابع مقررات كلي مسئوليت بدني شد

به اين امر مهم پرداخته است هرگاه در اثر  171قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 

بر موضوع خاص ضرر مـادي يـا   تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم 

معنوي متوجه كسي گردد در صورت تفصير، مقصر طبق موازين اسـلامي ضـامن اسـت و در    

غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعـاده حيثيـت   

  »مي گردد

ه افـراد  بنابراين قضات نيز ممكن است درهنگام ايفاي وظايف خويش سبب و رود خساراتي ب

مي گردند كه اي امر يا به دليل تقصير قاضي است يا تصوري در انجام وظايف قانوني تفصير 

  .و قصور دوو واژه اي هستند كه در حقوق مرفقه داراي تعاريفي هستند

تفصـير در لغـت خـود داري از    « : در ترمينولوژي حقوق در بيان مفهـوم تفصـير آمـده اسـت     

در فقـه غالبـاً صـورت دادن آن    . صورت دادن آن عمل را گويند انجام عملي با وجود توانايي

  .2»عمل را گويند

                                                           
  ٤٧٨و٤٧٧، صص ٢هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي، جلد -  ١
  ٥٤٧و١٧٥جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، صص -  ٢
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در مقابل تقصير بكـار رفتـه و عبـارت اسـت از     « : همچنين قصور اين گونه تعريف شده است

ترك يك قانوني الزامي بدون اين كه مسامحه اي و آن كرده باشد امر قـانوني را تـرك و يـا    

  »نهي قانوني را مرتب شد باشد

تقصـير اعـم اسـت اسـز     « : تقصير را اين گونـه تعريـف كـرده اسـت     953قانون مدني در مادة 

تعدي، تجـاوز نمـودن   « :در تعريف تعدي و تفريط در همين قانون آمده است» تفريط وتعدي

تفريط، ترك عملي كـه  ) 951مادة ( از حدود اذن يا نعارف نسبت به مال يا حق ديگري است

  ).952ماده ( عارف براي حفظ مال لازم استبه موجب قرارداديا مت

: مقرر مي دهد 1339از طرف ديگر ماده يك قانون مسئوليتهاي مدني مصوب ارديبهشت ماه 

هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا ازادي يا 

نون براي افراد ايجاد مي گـردد  حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قا

لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگـري شـود مسـوول جبـران خسـارت      

يعنـي قـانون كارمنـدان دولـت و      11همچنـين بـر طبـق مـادة     . ناشي از عمل خودي مي باشـد 

ي شهرداري و مؤسسات و البته به آنهـا كـه بـه مناسـبت انجـام عمـداً يـا در نتيجـه بـي احتيـاط          

با عنايـت بـه   . خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي باشند

موارد بالا به نظر مي رسد تقصير اعم اسـت از عمـد و غيـر عمـده بنـابراين بـي احتيـاطي، بـي         

مبالاتي و عدم رعايت نظامات كه تمامي آنها از غيرعمد مـي باشـد در زيـر مجموعـه تقصـير      

شخص مقصر نيز بر طبق قوانين فوق الذكر مسئول جبران خسـارت وارده بـه    قرار مي گيرد و

  .افراد است



  ٧٦

در مورد مسئوليت مدني قضات اينگونـه عنـوان شـده اسـت كـه هرگـاه در اثـر         171در اصل 

تقصير شخص قاضي به كسي خسارتي وارد آيد خود او ضامن است و در صـورت اشـتباه او   

  .دولت ضامن است

انونگذار از تقصير كه همان تقصيرعمدي است كـه در ايـن صـورت قاضـي     بنابراين مقصود ق

هيچگونه مصونيتي ندارد و خود مسوول جبران خسارت اسـت و مـواردي ازقبيـل اشـتباه بـي      

در زير مجموعه قصور جـاي مـي گيـرد    . مبالاتي و بي احتياطي كه به نوعي غير عمدي است

قاضي، اگر قاضي سبب ورود خسـارت  كه در اين خصوص به اقتضاي شغل و موقعيت خطير 

به ديگران شود از آنجا كه هيچ خسارتي نبايد بدون جبران باقي بماند، دولت اسـلامي ضـامن   

ولـي در مـوارد تقصـير كـه     . جبران آن است و در واقع قضات در اين موارد مصـونيت دارنـد  

  .شخص سوء نيت دارد قاضي ضامن جبران ضرر مادي و معنوي و عدم نفع مي باشد

  تخلفات و تعقيب انتظامي قضات: فصل سوم

قضات نيز ممكن است به هنگام ايفاي وظايف خود مرتكب تخلفـاتي گردنـد كـه بـي پاسـخ      

ماند در اين فصل به بررسي تخلفات قضات كه در ارتباط با وظايف قانوني خود مرتكب  نمي

ات بـر اسـاس   پردازيم سپس در مبحث آخـر در مـورد تعقيـب انتظـامي قض ـ     مي گردند ما مي

  . قوانين اسلامي به بحث خواهيم پرداخت
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  تخلفات قضات: مبحث اول

قضات چون كه در ارتباط با جان و مال و ناموس مردم دارند و حـافظ جـان و مـال و نمـوس     

باشند بايد داراي صفات ممتازي باشند كه بتواند تكاليف و وظايف خـود را بـه نحـو     مردم مي

حدودي از جامعه قضات نيز ممكن است سبب تخلفاتي گردنـد و  احسن انجام دهند اما عده م

از حريم قانون خارج شوند بنابراين دستگاه قضايي نيازمند كنترل و نظارت مي باشد به همـين  

دليل، وظيفه كنترل اعمال و رفتار قضات و مجازات افراد خـاطي بـه عهـده دادسـرا و دادگـاه      

ز طرفي بـراي جلـوگيري از تصـميمات نابجـا و     و ا. عالي انتظامي قضاوت گذاشته شده است

دخالتهاي نادرست مقامات بالاي نهاد قضايي در جهت سست نمودن استقلال قضايي و تغييـر  

از سـوي ديگـر، مشـخص    . دليل دادرسان وجود چنين مرجعـي ضـروري مـي باشـد     و عزل بي

  . كام مي بخشدشدن مرز دقيق تخلفات و نقض قوانين انتظامي، اصل استقلال قضايي را استح

اولين قانون رخصوص تخلفات انتظامي قضات و تعيين مجازات براي انـواع تقصـيرات قـانون    

بعضي از انواع تخلفات انتظـامي پـيش بينـي     288بود كه در ماده  1304مجازات عمومي سال 

قرار پنج تعقيب برخلاف واقـع يـا موافقـت بـا قـرار مزبـور و يـا نرسـيدن مجـرم بـه           . شده بود

ت  قانوني و يا عدم انجام وظـايف از طـرف مفتشـين و هـم چنـين قـرار مجرميـت و يـا         مجازا

تقصير در صورتي كه به واسـطه مسـامحه    موافقت با قرار مزبور با حكم محكوميت شخص بي

مـورد در مجـازات تقصـير اداري     انگـاري باشـد، همـين طـور ارفـاق يـا تشـديد بـي         و يا سهل

الذكر و بطـور كلـي انـواع تقصـيرات اداري      رات فوقمجازات اداري تقصي. شود محسوب مي

  . هاي وزارت عدليه به عمل خواهد آمد مطابق نظام نامه
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هيــأت وزراء مــاده واحــدهاي در مــورد يكــي از تخلفــات اينگونــه  1306اســفند  9در تــاريخ 

 6الـي   2تصويب كرده قضاتي كه احكـام خـود را كـاملاً مـدلل ننماينـد بـه مجـازات درجـه         

  . قانون استخدام كشوري محكوم خواهند شد 38ماده  مذكور در

اي  نظامنامـه  1304قانون مجازات عمـومي مصـوب    288هيأت وزيران در راستاي اجراي ماده 

تحت عنوان دو نظامنامه راجع به تشخيص تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها مشـتمل بـر   

عدم رعايت مـواد  : واردي از قبيلم. اسفند همان سال به تصويب رسانيد 13ماده در تاريخ  27

نظمي در امور شعب و دفاتر محـاكم، عـدم نظـارت روسـا      شكلي قانون اصول محاكمات، بي

آيم و عدم رعايت اصول تشكيلات عدليه، به تأخير افتادن جلسه محكمه خارج  محاكم بر مي

م قبـل از  و محـاك   از نوبت بدون عذر موجه يا بدون تقاضاي كتبي اصحاب دعوي، افشا آراء

اعلام رسمي ضبط و مثبت نشدن اسناد و سوادهايي كه متداعين به محكمه مي دهند از طرف 

قضات با عدم رعايت قوانين موضوعه، غيبت نمودن بدون عذر موجه اعضا محكمه، ارتكاب 

  . . . . . اعمالي برخلاف حيثيت و شرافت قضات و 

ام نامه مزبـور منـدرج اسـت در طـي دوران     تمامي موارد فوق به عنوان تخلفات انتظامي در نظ

چند ساله دادگاه محكمه عالي انتظامي قضات مورد استناد  قضـات ايـن دادگـاه قـرار گرفتـه      

  . است و قضات متخلف را به استناد آن به مجازات مي رساندند

  . اما تخلفاتي كه در ديگر قوانين مطرح است به قرار ذيل است

  بليغ حزبي و غيرهعضويت در احزاب سياسي و ت -1

  بندي  و اتحاد براي تعطيل محاكم  دسته -2



  ٧٩

  آوري اسباب و دلايل جرم مجازات تعويض در جمع -3

  اخذ تأمين نامناسب از متهم  -4

  عدم پذيرش وكيل توسط دادگاه -5

تـوان مـواردي را يافـت كـه      علاوه بر موارد فوق در لابلاي قواعد و مقررات قانوني ديگر مي

  . شود نها تخلف انتظامي قاضي محسوب ميعدم رعايت آ

  تعقيب انتظامي قضات در جمهوري اسلامي ايران: مبحث دوم

بايسـت در دادگسـتري كشـور صـورت      پس از پيروزي انقلاب اسلامي اولين دگرگـوني مـي  

لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگسـتري و   17/12/1357گرفت به همين منظور در تاريخ  مي

  . ات به تصويب شوراي انقلاب رسيدقانون استخدام قض

 5اين قانون، براي تصفيه سازمان اداري و قضايي دادگستري هيأت مركـب از   1بر  طبق ماده 

نفر از قضات به عنوان عضو اصلي و دو نفر عضو علي الـدل بـه پيشـنهاد وزيـر دادگسـتري و      

حاكم و مراجعه تواند هر يك از م هيأت مذكور مي. تصويب هيأت وزراء تشكيل خواهد شد

منحل كنند و در صـورت لـزوم پـس از تصـفيه مجـدداً تشـكيل       . قضايي را كه متقتضي بداند

  . دهد

لايحه قانوني تحت عنوان لايحه قانوني انحلال ديوان عـالي كشـور    1357اسفند  23در تاريخ 

ب بـدين ترتي ـ . هاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي بـه تصـويب رسـيد    و دادسراي آن و دادگاه

  . دادگاه انتظامي قضات نيز منحل گرديد و دادگاه جديد تاسيس شد
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بدين ترتيب اولين دادگاه انتظـامي پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي بوجـود آمـد گرچـه در         

ساختارها و تشكلات دادسر و دادگاه عالي انتظامي قضات تغييـرات اساسـي صـورت گرفـت     

ورد نحــوه رسـيدگي توســط دادگــاه عــالي،  امـا قــوانين و مقرراتــي كــه قبـل از انقــلاب در م ــ 

اقدامات، تحقيقات و وظايف و تشريفات تعقيب انتظامي توسط دادسـرا، هـم چنـان بـه قـوت      

وظـايفي كـه بـر عهـده     . در اين خصوص حكـم فرماسـت   1335خود باقي است و قانون سال 

بـه   وزير دادگستري بود پس از پيروزي انقلاب به شـوراي عـالي قضـايي و پـس از بـازنگري     

  . رئيس قوه قضاييه تفويض شد

اما مهمترين قانوني كه در زمينه تعقيب انتظامي قضات در نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران بـه      

 1370آبنانماه  23تصويب رسيد قانون تشكيل محاكمه انتظامي قضات مي باشد كه در تاريخ 

البته قانون مزبـور  . به تصويب رسيد) 110اثل  8بر اساس بند (در مجمع تشكيل مصلحت نظام 

  . به پايان رسيد 1375ساله بود كه در تاريخ  5داراي مهلتي 

قانون جديدي تحت عونوان قانون رسيدگي به صـلاحيت قضـات بـه تصـويب      1376در سال 

اين قانون كه جايگزين قـانون تشـكيل محكمـه عـالي انتظـامي      . مجلس شوراي اسلامي رسيد

وظيفـه   1اي يك محكمه اسـت كـه بـر طبـق مـاده      گرديده بود نيز را ر 1375قضات مصوب 

رسيدگي به صلاحيت قضائي كه صلاحيت آنان طبق موازين قانوني از ناحيه مقامات مطرحـه  

  . در اين قانون مورد ترديد است بر عهده دارد

نفر قضـات گـروه    3محكمه مزبور كه عنوان محكمه عالي انتظامي قضات نام دارد متشكل از 

قانون مقرر گرديده است، صـلاحيت قاضـي ممكـن اسـت وسـط يكـي از       در اين . خواهند 8
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: رئيس ديـوان عـالي كشـور ج   : مقامات ذيل مورد ترديد واقع شود الف رئيس قوه قضايي ب

دادستان انتظامي قضـات  : روساي شعب دادگاه عالي انظامي قضات  هـ: دادستان كل كشور د

ايي نيروهاي مسلح نسـبت بـه قضـات    رئيس سازمان قض: و رئيس سازمان بازرسي كل كشور 

صـلاحيت قاضـي مـورد     2هر گاه از ناحيه مقامات موضوع ماده  3بر اساس ماده . اين سازمان

معـاون قضـايي    -1ترديد قرار گيرد ابتدا موضوع بـه كميسـيون كارشناسـي مركـز مركـب از      

ي معـاون قضـاي   -3معاون حقـوقي و امـور مجلـس وزارت دادگسـتري      -2رئيس قوه قضايي 

دادسـتان انتظـامي قضـات ارجـاع      -5معاون قضايي ديوان عالي كشور  -4ديوان عالي كشور 

  . گردد مي

ماه به محكمه گزارش خواهـد   3كميسيون به طريق مقتضي بررسي و نتيجه را حداكثر ظرف 

چنانچه اكثريت اعضـاء محكمـه رأي بـر عـدم صـلاحيت قاضـي        4داد هم چنين بر طبق ماده 

نمايد به يكي از مجازاتهاي انفصال دائم از شاغل دولتـي، انفصـال دائـم از    مشتكي عنه صادر 

  . شاغل قضايي، باز خريد يا بازنشسته محكوم خواهد كرد

مورد قابل تأمين اين است كه ممكن است اشـتباه در صـلاحيت ايـن مرجـع بـا دادگـاه عـالي        

تخصيص وظيفه يا تقسيم رسيد كه قانونگذار خواسته است نوعي  انتظامي پيش آيد به نظر مي

بنابراين بـر نهـادي   . از هر دو مرجع نام برده شده است 7چرا كه اولاً در ماده . كار بوجود آيد

به نام دادگاه عالي انتظامي صحه گذارده و آن را در كنار محكمه انتظامي به رسيمت شـناخته  

  . است
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مل رسيدگي به سؤ شهرت يـا  ثانياً با دقت در وظايف و صلاحيت دادگاه عالي انتظامي كه شا

رفتار و اعمال منافي حيثيت و شئول قضايي يا انحرافات سياسي، رسيدگي به تخلفـات غيبـت   

غير موجه و تمرد از نظامات اداري، اعمـال نظريـات خصوصـي در اتخـاذ تصـميم قضـايي و       

تكليـف   مي باشد، متوجه اين نكته خواهيم شـد كـه  . . . .  اهمال و مسامحه در انجام وظيفه و 

محكمه انتظامي  فقط در رسيدگي به صلاحيت قضايي مشـخص قاضـي اسـت و ايـن امـر بـه       

دليل اهميتي است كه نظام جمهوري اسلامي ايران به امـر ضـا و دارا بـودن شـرايط و صـفات      

  . قضاوت داده است

شـود ارتبـاط ديـوان عـالي      مسأله مهم ديگري كه در بحث دادگاه انتظامي قضات مطـرح مـي  

قـانون   161يكي از وظايف ديـوان عـالي كشـور نظـارت طبـق اصـل       . با اين نهاد استكشور 

ديـوان در صـورت ملاحظـه حكـم خـلاف قـانون رسـيدگي        . هـا اسـت   اساسي بر كار دادگاه

مشكلي كرده و يا حكم را ابرام كرده يا نقض مي كند و به دادگاه ديگـري ارجـاع مـي دهـد     

هاي دادگستري است حق نظارت بر  قضات جزء دادگاه با توجه به اينكه دادگاه عالي انتظامي

  . اين دادگاه را نيز دارا مي باشد

بر طبق تبصره ماده دوم قانون مـتهم سـازمان دادگسـترس و اصـلاح قسـمتي از قـانون اصـول        

بـه تصـويب رسـيد، رسـيدگي بـه تخلفـات رئـيس و         1335تشكيلات دادگستري كه در سال 

آيـد بنـابر ايـن     هيأت عمومي ديوان عالي كشور بـه عمـل مـي   اعضاء دادگاه عالي انتظامي در 

ديوان به عنوان مرجع ناظر بر اين نهاد است و بر آن نظـارت نيـز مـي كنـد و ايـن خـود تـأثير        

  .بسزايي بر حفظ استقلال قضايي دادرسان دارد
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  گيري  نتيجه

اي  يچ جامعهتضمين حقوق افراد در جامعه بستگي به سلامت و انصاف آن جامعه دارد ولي ه

تاكنون به سلامت كامل نرسيده است و هميشه افرادي از اين مجموعه بزرگ نظم و آرامـش  

. بنابراين وجود دادرسي كه رفع اختلاف كند و امنيت را بـر قـرار كنـد   . آن را بر هم مي زنند

  . ضروري به نظر مي رسد

ي از اصول كلي در جدا. شماري وجود دارد در اهميت قضاوت آيات، روايات و احاديث بي

مورد قضاوت، اصل استقلال قضايي كه زيربنا و محور ديگر قواعد قضايي است در اسلام بـه  

  .رسميت شناخته شده است

قاضي كه نگهبان قانون و متعهد به اجراي آن است داراي شرايط و صفاتي مي باشد كه با آن 

گيـري و صـدور رأي    ميمقاضـي بايـد در تص ـ  . شرايط قضاوت كاملاً تضمين شده خواهد بود

اما قبل از آن قوه قضاييه اين درخت تنومند كه شامل همه قضات اسـت  . داراي استقلال باشد

  . بايد داراي استقلال باشد

اما در تاريخ حقوق ايران مسير تحول استقلال قضايي چگونه بـوده اسـت؟ در دوره ساسـانيان    

هي و استبدادي وجود داشت اسـتقلال  هايي كه نظام پادشا قضاوت جنبه ارثي داشت در دوره

قضايي مفهوم واقعي نداشت در دوره صفويه نهاد دادرسي تا حدودي سر و سـامان يافـت امـا    

هاي بعد نيز نهاد قضايي به سراشيبي و انحطاط افتاد در دوره قاجاريه استقلال قضايي  در دوره

ود نداشـت اول كـانون   وجود نداشت بدليل اينكه دو شرط تضمين كننده استقلال قضايي وج

پـس  . مدوني در دست قاضي وجود نداشت دوم ، سلب آزادي از قاضي در صدور  رأي بـود 
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از تــدوين قــانون اساســي و مــتمم آن در وره مشــروطيت در مــورد اســتقلال فضــايي اصــول   

ايـن قـانون ثلاثـي مـذكور در اصـول قـانون اساسـي از         28بـر اسـاس اصـل    . بيني گرديد پيش

و در خصوص رياست قوه قضـاييه، وزيـر دادگسـتري    . و منفعل خواهند بود همديگر ممتاز و

  . رياست آنرا بر عهده داشت

استقلال قضايي قضات كه زير مجموعه استقلال قضايي قوه قضايي اسـت داراي شاخصـها و   

ايـن  . هايي است كه مجمـوع آنهـا اصـل اسـتقلال قضـايي را تضـمين خواهنـد كـرد         مكانيسم

شاخص عدم نفوذ و تأثير پذيري، شـاخص منـع عـزل قضـات، شـاخص      : شاخصها عبارتند از

عدم نقض رأي قضايي و شاخص ديگر قضات بايد تمكن مالي داشته باشـند و اينكـه قضـات    

باشد پس حتي اگـر   داراي وظايف و تكاليفي مي باشند كه تضمين كننده استقلال قضايي مي

د كرده باشند اما شـخص قاضـي رعايـت    قوانين مربوطه استقلال قضايي را در ستون خود تأئي

  . اصول آن را ننمايد باز استقلال قضايي معنا و مفهوم حقيقي نخواهد داشت

در قانون آگهي مشروطيت و متمم آن اصولي راجع به استقلال قضايي قضات و قـوه قضـايي   

قبل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم اصول در اين باره آورده شده . ذكر شده بود

شود پـس از   كه قوه قضايي بصورت شوراي اداره مي 1368از بازنگري قانون اساسي در سال 

بازنگري به يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي كه منصوب از صـرف مقـام رهبـري    

  . بود واگذار گرديد

روزي اختيار استخدام و انتصاب قضات كه قبل از انقلاب بر عهده وزير دادگستري بـود بـا پي ـ  

انقلاب به قوه قضاييه واگـذار شـد و سـاير شاخصـها كـه قبـل از انقـلاب بـه دليـل اسـتبداد و           
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دخالت اشخاص متنفذ رعايـت نمـي شـد در قـوانين اساسـي و عـادي جمهـوري اسـلامي بـه          

  . رسميت شناخته شد و كاملاً رعايت شد و اجرا گرديد

بـدين  . مصـون از تعـرض اسـت   در مورد مسئوليت كيفري، قاضي به مناسبت شغل ويژة خـود  

صورت كه در صورت وجود اتهام بر قاضي، رعايت آيين و تشريفات خاص و كسب اجـازه  

از مراجع ويژه ضروري است چرا كه براي حفظ امنيت قضايي و جلوگيري از اتهامات واهـي  

در خصوص مسؤوليت مدني قاضي اگر اشتباهاً خسـارتي بـه   . رسد امر مزبور حياتي به نظر مي

ولي در صورت تقصير خـود قاضـي مكلـف بـه جبـران مـي       . باشد ي وارد كند ضامن نميكس

  . باشد

تخلفات قضات كه ممكن است در جريان دادرسي صورت گيرد تخلفـات انتظـامي نـام دارد    

  . كه مرجعي بنام دادسراي انتظامي وظيفه محاكم و رسيدگي و صدور حكم را بر عهده دارد

قانوني بـه نـام قـانون محكمـه      1370قاضي به امر قضا در سال در مورد رسيدگي به صلاحيت 

قانون جديدي به نـام   1376در سال . سال بود 5انتظامي قضات به تصويب رسيد كه مدت آن 

قانون رسيدگي به صلاحيت قضات به تصويب مجله شوراي اسلامي رسيد كه هماننـد قـانون   

  . بود اما تفاوت مختصري با آن داشت 1370سال 

هـا   رفع ابهامات و روشنتر شدن حدود وظايف و اختيارات و جلوگيري از بروز نارسـايي  براي

  .گردد پيشنهادات زير ارائه مي

ي مـذكور در   قانون در خصوص تعريف و تفسير و بيان جزئيات عبارت مصـلحت جامعـه   -1

  . قانون اساسي وضع گردد 164اصل 
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